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حکمرانی مبتنی بر نظام سنن الهی )1(: 
چیستی سنن الهی و ضرورت کاربست

 آن  در نظام حکمرانی

حکمرانی مبتنی بر نظام سنن الهی
 ۱. چیستی سنن الهی و ضرورت کاربست آن در نظام حکمرانی

چكیده

سنن الهی یکی از مباحث بنیادینی است که تأثیرات شگرفی را بر حوزه حکمرانی دارد و می توان ادعا کرد که بدون توجه به سنن الهی و طراحی 
خاص به کار رفته در آن، نمی توان از موفقیت لازم در عرصه حکمرانی برخوردار بود.  بررسی سنت های الهی، ما را قادر می کند تا قوانین و سامانه 
حاکم بر رخدادهای اجتماعی را کشف کرده، با شناخت روابط پدیده ها و رخدادهای اجتماعی، روند تحول آنها را پیش بینی کنیم. همچنین 
با بررسی آنها، قادر خواهیم شد تا رخدادهای اجتماعی را بهتر مدیریت کنیم. در پژوهش حاضر ضمن بیان چیستی و ماهیت سنن الهی، انواع 
و ویژگی های آنها، به ارائه سنت اندیشی به عنوان چارچوب شناختی هنجاری نوین عرصه حکمرانی پرداخته و در ادامه، به ضرورت توجه به 
سنن الهی در فرایند حکمرانی با هدف ارتقای کیفیت آن پرداخته و نهایتاً مصداق هایی از به کارگیری سنن الهی در عرصه حکمرانی با تأکید 

بر نامه 53 نهج البلاغه مورد بحث قرار می گیرد.
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خلاصه مدیریتی

استنباط  روایات  و  آیات  از  روشنی  به  که  رهنمودهایی  از  یکی 
می شود و جایگاه مهمی در جهان بینی و سامانه ارزشی اسلام دارد، 
الهی،  آنهاست. سنن  با  انطباق  و  الهی  از سنن  پیروی  و  شناخت 
قوانینی  هستند که خداوند بر عالم خلقت حاکم فرموده، از طریق 
به  محکوم  جهان،  پدیده های  می سازد.  جاری  را  خود  تدبیر  آنها، 
یکسری قوانین ثابت و سنت های تغییرناپذیر الهی  هستند که وقوع 
آنها، هرگز بیرون از آن قوانین صورت نمی گیرد. در همین راستا، 
پدیده های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، براساس یک سلسله 
قوانین ویژه و دقیق شکل می گیرند که توسط خالق هستی تعریف 

و طراحی شده است.
تأثیرات  که  است  بنیادینی  مباحث  از  یکی  الهی  سنن 
حوزه  خصوصاً  اجتماعی،  علوم  گوناگون  حوزه های  بر  را  شگرفی 
ویژه  دلالت هایی  می توان  و  داشته  حکمرانی  و  خط مشی گذاری 
کرد  ادعا  می توان  داد.  ارائه  دانشی  حوزه   این  بر  آن،  بر  مبتنی 
که بدون توجه به سنن الهی و طراحی خاص به کار رفته در آن، 
نمی توان از موفقیت لازم در خط مشی گذاری و حکمرانی برخوردار 
بود. به عبارتی بدون توجه به زمین بازی و قواعد تعریف شده در آن، 
نمی توان انتظار موفقیت و پیروزی در بازی داشت؛ بنابراین، هر چه 
باور ما به وجود این قوانین و شناخت ما نسبت به آنها بیشتر گردد، 
بر ضرورت استفاده و بهره گیری از آنها در عرصه های گوناگون علوم 

اجتماعی نیز افزوده می شود. 
این گزارش با هدف توصیف دقیق سنن الهی و تبیین کاربرد 
آنها در عرصه حکمرانی، در دو بخش کلی ارائه شده است. در بخش 
اول، پس از بیان تعریف و ماهیت سنن الهی، انواع سنن الهی مورد 
از  استفاده  با هدف  آنها  ویژگی های  ادامه،  در  و  گرفته  قرار  بحث 
آنها در عرصه های گوناگون علوم اجتماعی تبیین شده است. بخش 
دوم با هدف تبیین دقیق پدیده ها براساس سنن الهی، به ارائه یک 
چارچوب شناختی - هنجاری ویژه از جهان آفرینش می پردازد که 
می توان آن را »سنت اندیشی« نامید. باور به این چارچوب، تأثیراتی 
مهم و جدی بر حوزه های علوم اجتماعی و به طور خاص در عرصه 
حکمرانی و مبانی آن دارد و ازجمله هستی شناسی و روش شناسی 
و  هستی شناسی  و  چارچوب  این  می کشد.  چالش  به  را  آن 
تبیین هرچه  به  را  متفاوت  رویکردی  آن،  از  برآمده  روش شناسی 
صحیح تر پدیده ها و مسیر پیش روی آنها مد نظر قرار می دهد. در 
ادامه در پایان بخش دوم، برای مثال از کاربرد سنن الهی در عرصه 
و  است  اشاره شده  نهج البلاغه  نامه 53  از  فرازهایی  به  حکمرانی، 
زیبایی در خلال  به  علیه السلام،  امیرالمؤمنین  داده شد که  نشان 
حکمرانی  عرصه  در  الهی  سنن  از  برخی  ارائه  به  خود،  دستورات 

پرداخته و بر توجه به سنن الهی و لحاظ آنها در عرصه حکمرانی 
تأکید دارند. 

که  گفت  می توان  این گونه  بحث  این  ضرورت  در  درنهایت 
ندیدن و عدم لحاظ چارچوب های شناختی و هنجاری معطوف به 
سنن الهی، چه بسا موجب محرومیت از بنیان های اصیل آفرینش 
در طراحی های پژوهشی توسعه علوم اجتماعی و به طور خاص در 
اهمیت  و  الهی  قوانین  به  ایمان  و  باور  می شود.  حکمرانی  عرصه 
شناخت هرچه بیشتر و دقیق تر آنها، شوق به یادگیری و آشنایی 
با این سنت ها و کاربست آنها در تحلیل را افزایش می دهد. سنن 
الهی، قواعد حرکت در این عالم را طراحی کرده و نشان می دهند 
حرکت  و  الهی  سنن  شناخت  پرتو  در  عالم،  این  در  موفقیت  که 
مبتنی بر آنها میسر می گردد و بدون در نظر گرفتن آنها، نمی توان 
این عالم را با موفقیت، در جهت دستیابی به هدف وضع شده برای 
آن، طی کرد. بدیهی است که شناخت این سنن و حرکت براساس 
آنها، موفقیت در عرصه حکمرانی و تحقق اهداف را به خوبی تضمین 

می کند.
بررسی سنت های الهی، ما را قادر می کند تا قوانین و سامانه 
روابط  شناخت  با  کرده،  کشف  را  اجتماعی  رخدادهای  بر  حاکم 
پدیده ها و رخدادهای اجتماعی، روند تحول آنها را پیش بینی کنیم. 
همچنین با بررسی آنها، قادر خواهیم شد تا رخدادهای اجتماعی 
را بهتر مدیریت کنیم. اهمیت شناخت این قوانین، در این است که 
می توانند نگرش های پژوهشگران علوم اجتماعی را تصحیح کرده، 
پیش فرض های ذهنی آنها را بازسازی نموده، آنها را در مواجهه با 
پدیدارهای اجتماعی، توانمند کند تا با دستیابی به قوانین درست تر 
واقعیت های  تبیین، پیش بینی و کنترل  به  بتوانند  بهتر  و کلی تر، 
گوناگون  عرصه های  در  که  است  ضروری  لذا  بپردازند؛  اجتماعی 
تدوین  تمدن سازی،  مانند  عرصه ها  سایر  همچنین  و  حکمرانی 
دوم  گام  طی کردن  همچنین  و  پیشرفت  ایرانی  اسلامی  الگوی 
که  قوانینی  براساس  فرایندها  دیگر،  تحولی  برنامه  هر  یا  انقلاب 
آنها،  لحاظ  با  و  آنها  چارچوب  در  و  است  فرموده  تعریف  خداوند 
برنامه ریزی و حرکت شود تا هرچه بیشتر در مسیر کسب رضایت 
حضرت حق، با موفقیت حرکت کرد. بدیهی است در صورت عدم 
توجه به این قوانین و حرکت بر خلاف آنها، علاوه بر عقب افتادن و 
دورشدن از دستیابی به نقطه مطلوب و اهداف و آرمان های تعریف 
شده، چه بسا با برخی از اقدام های نادرست، به طورکلی زمینه حذف 

از عرصه دنیا و صحنه آفرینش فراهم آید.
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حکمرانی مبتنی بر نظام سنن الهی )1(: 
چیستی سنن الهی و ضرورت کاربست

 آن  در نظام حکمرانی

یکی از رهنمودهایی که به روشنی از آیات و روایات استنباط می شود و جایگاه مهمی 
در جهان بینی و سامانه ارزشی اسلام به خود اختصاص داده است، سنن الهی است. 
سنن الهی، قوانینی  هستند که خداوند بر عالم خلقت حاکم فرموده، از طریق آنها، 
تدبیر خود را در عالم تکوین، جاری می کند. پدیده های جهان، محکوم این قوانین 
ثابت و سنت های تغییرناپذیر الهی  هستند. به تعبیر دیگر، خداوند شیوه های معینی 
دارد که گردش امور هستی، هرگز بیرون از آن شیوه ها انجام نمی شود. خداوند متعال، 

سرنوشت ملت ها را بر این سنت ها و قوانین ثابت و تغییرناپذیر، بنا نهاده است. 
در آیات گوناگونی از قرآن، به مطالعه سنت های الهی و سرگذشت ملت های گذشته 
تأکید شده است که خود ناظر بر جاری بودن این سنت ها در همه اعصار و در میان 
همه اقوام گذشته است. پدیده های اجتماعی و تحولات مرتبط با آنها، براساس یک 
سلسله قوانین ویژه شکل می گیرند. پیروزی، شکست، کامیابی، عزت و ذلت جوامع 
گوناگون بشری، تابع قوانین دقیق و منظمی اســت که با شناخت آنها، می توان بر 
جریانات و پدیده های عصر حاضر آگاهی یافت و در جهت سعادت مردم، از آنها بهره 

جست )بیاری،1386(.
قرآن، به منزله کتــاب مقدس پروردگار متعال، چنان به ســنت های الهی اشــاره 
فرموده است و بر وجود این سنت ها و جاری بودن آنها اصرار ورزیده است که پیروان 
را موظف می دارد تا برای شــناخت این ســنت ها همت گمارند. قرآن به شیوه ها و 
صورت های گوناگون از این حقیقت سخن گفته است. در بسیاری از آیات قرآن، این 
مفهوم به صورت علمی، این گونه بیان شده است که ضوابط و قوانینی بر عالم خلقت 
حاکم  هستند؛ چنان که این حقیقت را در آیات دیگر، به صورت عرضه قوانین و بیان 
مصداق ها و نمونه هایی از آنچه در گذر تاریخ اســت، بیان مــی دارد. در برخی آیات 
دیگر، این حقیقت به گونه ای بیان شده اســت که نظریه ها را با تطبیق ها و مصادیق 
درمی آمیزد؛ به طوری که ابتدا مفهوم کلی را بیان کرده، سپس در قالبی دیگر، مصداق 
آن مفهوم را آورده است. در برخی آیات دیگر نیز به مطالعه حوادث و اخبار گذشتگان 
ترغیب و تشویق کرده، همت ها را به نوعی استقرای تاریخی و کشف و احصای قوانین 
تاریخی متمایل می سازد و از خواننده مدبر می خواهد که با دقت در تمثیل ها، قانون 

را بیابد و برای یافتن آن، جزئیات را کاوش کند. 
سنن الهی یکی از مباحث بنیادینی است که تأثیرات شگرفی را بر حوزه های گوناگون 
علوم اجتماعی، خصوصاً حوزه حکمرانی داشته و دلالت هایی ویژه می توان از آن، بر 
این حوزه  دانشی ارائه داد. می توان ادعا کرد که بدون توجه به سنن الهی و طراحی 
خاص به کار رفته در آن، نمی توان از موفقیت لازم در عرصه حکمرانی برخوردار بود؛ 
بنابراین، هرچه باور ما به وجود این قوانین و شناخت ما نسبت به آنها بیشتر شود، بر 
ضرورت استفاده و بهره گیری از آنها در عرصه های گوناگون علوم اجتماعی، خصوصاً 

عرصه حکمرانی نیز افزوده می شود. 
در این گزارش، ضمن بیان چیستی و ماهیت سنن الهی، انواع و ویژگی های آنها، به 
ارائه سنت اندیشی به عنوان چارچوب شناختی هنجاری نوین براساس سنن الهی 
در عرصه حکمرانی پرداخته و در ادامه، به ضرورت توجه به ســنن الهی در فرایند 
حکمرانی با هدف ارتقای کیفیت آن پرداختــه و نهایتاً مصداق هایی از به کارگیری 
سنن الهی در عرصه حکمرانی با تأکید بر نامه 53 نهج البلاغه مورد بحث قرار می گیرد.

مقدمه
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اگر بخواهیم در یک مطالعه قرآنی دربــاره واژه ای از واژگان قرآنی 
یا یک موضوع از موضوعات مطرح شــده در قرآن کریم، پژوهش و 
بررسی داشته باشیم، باید ابتدا کاربردهای آن واژه را در قرآن کریم 
بررسی کنیم. به ویژه از این حیث که آیا به صراحت به کار رفته است 
یا خیر؟ و در گام بعد، اگر به صراحت به کار رفته است، باید از لحاظ 

لغوی، بررسی شود.
واژه »سنت« در قرآن درمجموع، 16 بار در 11 سوره از سوره های مکی 
و مدنی به کار رفته است. در برخی آیات این واژه به صورت مفرد، یعنی 
»سنّه« به کار رفته اســت1 و در برخی از کاربردهایش به صورت جمع 

مکسر، یعنی »سُنَن« به کار رفته است.2
ابن اثیر درباره معنای لغوی ســنت می گوید: اصل معنای سنت، راه و 
روش اســت )ابن اثیر،1364،ج2، 409(. فیومی نیز سنت را به معنای 
راه و روش می داند؛ حال فرق نمی کند که این روش پســندیده باشد و 

یا ناپســند )فیومی،1414،292(. مصطفوی در این باره می گوید: اصل 
واحد در ماده فعلی »سَــنَنَ«، جریان داشــتن یک امر منضبط است، 
حال چه این جریان داشتن در ظهور صفت و یا عمل و یا یک کلام باشد 

)مصطفوی،1430،ج5، 388(.
در جمع بندی معنای لغوی واژه سنت، با توجه به منابع لغوی، می توان 
این گونه گفت که در واژه »سنن«، ســه مؤلفه معنایی وجود دارد که از 

برجستگی خاصی برخوردارند:
 الف( جریان داشتن و جاری بودن؛

 ب( سهولت در جریان؛
 ج( دوام، ثبات و استمرار. 

به عبارتی، سنت چیزی است که جریان دارد و به سهولت جاری می شود 
و درعین حال، دوام و استمرار دارد. در نمودار 1 رابطه مؤلفه های معنایی 

لغوی واژه سنت، نشان داده شده است.

چیستی و ماهیت سنن الهی

نمودار 1. رابطه بین سه مؤلفه در معنای واژه سنت

1. اسراء،77؛ احزاب،38؛ احزاب،62؛ فتح،23؛ حجر،13؛ کهف،55؛ فاطر،43؛ غافر،85؛ انفال،38.
2. نساء،26؛ آل عمران،137.

 سهولت جریان داشتن
در جریان

دوام ثبات و 
استمرار

سنت
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حکمرانی مبتنی بر نظام سنن الهی )1(: 
چیستی سنن الهی و ضرورت کاربست

 آن  در نظام حکمرانی

در مورد سنن الهی می توان از دیدگاه های گوناگون، تقسیم بندی های 
متفاوتی ارائه داد. در یک تقسیم بندی، می توان سنت های تکوینی را از 
سنت های تشریعی متمایز ساخت. سپس در چارچوب سنن تکوینی، 
می توان از سنت های آخرتی و دنیایی و سنت های مطلق و مقید و نظایر 

آن سخن گفت.

سنت های تكوینی و سنت های تشریعی
سنن الهی از حیث ماهیت، به سنن تکوینی و سنن تشریعی قابل تقسیم  
هستند. سنت های تکوینی، سنت هایی هســتند که در عالم خلقت و 
تکوین قرار داده شده، بر آن حاکم  هستند و وجه توصیفی دارند و از سنخ 
ایجادند؛ بدین صورت که بیان کننده چگونگی عالم خلقت و قوانین حاکم 
بر آن و نحوه جریان آنها بوده، با هست ها و نیست ها بیان می شوند و در 

قالب توصیفات ارائه می گردند. 
درحالی  که سنت های تشریعی، بایدها و نبایدها و الزاماتی اند که خداوند 
در عالم، حاکم فرموده اســت و این دسته از ســنن، از سنخ اعتبارند و 
در قالب الزامات و توصیه ها بیان می شــوند. به عبارتی، سنن تشریعی 
همان احکام و واجبات و محرماتی  هستند که خداوند بر حیات فردی و 

اجتماعی انسان، حاکم فرموده است. 
توضیح آنکه بر انسان دو گونه ســنت حاکم است. از آن جهت که مانند 
سایر موجودات در این عالم هستی و تکوین قرار گرفته است و بخشی از 
عالم هستی است، تحت قوانین و سنن عام تکوینی خداوند قرار دارد و از 

آن جهت که نسبت به سایر موجودات،

در المیزان، در تعریف این واژه، ذیل آیه 62 احزاب، چنین آمده است: 
سنت، همان طریقه و روش معمول است که به اقتضای طبیعت خود، 
غالباً و یا به طور دائم، جریان دارد )طباطبایی، 1417: ج16، ص340(. 
مرحوم طبرسی نیز در تعریف ســنت، در تفسیر خود چنین می گوید: 
سنت طریقه و روشی است که در تدبیر حکم به کار می رود و منظور از 
سنت پیامبر، روش ایشان است که به امر خداوند جاری فرموده است 
که درنتیجه، به ایشان نسبت داده می شود و روشــی که یک یا دو بار 
انجام شود، سنت نامیده نمی شود؛ زیرا سنت، به روش متداول و رایج 
اطلاق می شود )طبرســی،1372: ج8، 581(. همچنین شیخ طوسی 
در تفسیر خود، شرط تکرار را در معنای سنت لحاظ نموده و می گوید: 
اصل سنت، عبارت است از راه و روش و هر کس که کاری را یک یا دو بار 
انجام دهد، به آن سنت اطلاق نمی شود؛ زیرا سنت، روش معمول و رایج 
است و زمانی که کاری و یا عملی کم انجام شود، به آن روش رایج اطلاق 
نمی شود )طوسی، 1371: ج8، 362(. تعاریف دیگری نیز از سنت های 
الهی ارائه شده است. برای مثال، سنت را ضوابطی دانسته اند که در افعال 
الهی وجود دارد و یا روش هایی که خداوند متعال، امور عالم و آدم را بر 
پایه آنها تدبیر و اداره می کند )مصباح یزدی،1368:425(. یا سنت الهی 
در زبان دین، همان چیزی اســت که در اصطلاح فلسفه، نظام جهان و 
قانون اسباب، خوانده می شود. پدیده های جهان، محکوم یک سلسله 
قوانین و سنت های لایتغیر الهی بوده و به تعبیر دیگر، خداوند در جهان، 
شــیوه های معینی دارد که گردش کارها را هرگز بیرون از آن شیوه ها 
انجام نمی دهد. این ســنت و قانون، چیزی نیست که آفرینش خاص و 

خلقت جداگانه ای به آن تعلق گیرد. بلکه مفهوم کلی و انتزاعی ذهنی 
است و در خارج، به شکل کلیت مشخص دال بر قانون بودن، وجود ندارد. 
آنچه در خارج وجود دارد، همان نظام علت و معلول و درجات و مراتب 
وجود اســت که در ذهن ما تجرید می یابد و انتزاع می شود و به عنوان 

قانون نامگذاری و شناسایی می گردد )مطهری،1357: 130-126(. 
درنهایت با توجه به تعاریف لغوی و اصطلاحی ذکر شده، تعریف مختار 
از سنت الهی بدین گونه ارائه می شود: »روش ها و رویه ها و قوانینی که 
خداوند بر عالم تکوین حاکم فرموده اســت و بر پایــه همین قوانین و 
رویه ها، امور عالم و انسان را تدبیر و اداره می کند. این قوانین و رویه ها، 

بر حسب اقتضای خود استمرار داشته و غیرقابل تحویل و تبدیلاند«.
سنت در این معنای وسیع، دربرگیرنده همه موجودات، ازجمله انسان و 
زندگی فردی و اجتماعی او می شود؛ بنابراین هر موجودی، در هر زمانی 
و تحت هر شرایطی، دست کم تحت حاکمیت یک یا چند سنت خداوند 
قرار دارد. ســنن الهی، مجموعه قوانین ثابت و مســتمری هستند که 
حق تعالی بر جهان تکوین )انسان، جوامع انسانی و طبیعت( حاکم کرده 
است و امور عالم و آدم را براســاس آن مجموعه، تدبیر و اداره می کند. 
خداوند متعــال از طریق همین قوانین، اراده خــود را بر جهان محقق 
می ســازد؛ بنابراین، تحقق اراده الهی در عالم وجــود، از طریق همین 
قوانین ثابت و پایدار و مستمری تحقق می یابد که از آنها با عنوان سنن 
الهی یاد می شود. به گفته شهید صدر خداوند قدرتش را از طریق همین 
سنت ها اعمال می کند. این سنت ها و قوانین »اراده الله«اند و حکمت و 

تدبیر او را در عالم، تجسّم می بخشند )صدر، 1393: 162(.

انواع سنن الهی
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 جایگاهی ممتاز و ویژه دارد و براساس آیه 72 سوره احزاب، حامل امانت الهی 
است، تحت قوانین تشریعی و بایدها و نبایدها قرار می گیرد. 

در نسبت سنت های تشریعی با سنت های تکوینی، می توان گفت سنت های 
تشریعی بر سنت های تکوینی مبتنی و منطبق بوده، در چارچوب آنها قرار 
می گیرند و نمی توان سنت های تشریعی را خارج از سنت های تکوینی لحاظ 
کرد و قوانین و دستورات تشریعی، از همان حقایق و روابط و سامانه های عالم 
تکوین برگرفته شده اند و علم و عمل به آنها، ما را با سامانه هستی هماهنگ 
می کند و به سوی دار قرار و سرمنزل مقصود رهنمون می کند. پس می توان 
این گونه تصور کرد که ســنن تکوینی، اصل بوده و بیانگر ماهیت  هستند و 
چارچوب را مشخص می کنند؛ درحالی  که سنن تشریعی، بیانگر چگونگی 
ُ الرِّبا وَ یرُْبيِ  حرکت و کیفیت آن هستند. برای مثال به محضر آیه »یمَْحَقُ اللهَّ
دَقات« )بقره،276( می رویم، دال بر اینکه خداوند ربا را تباه می سازد و  الصَّ
صدقات را افزون می کند. این یک سنت تکوینی است و مبتنی بر آن، سنت 
مَ الرِّبا« )بقره،275( دال بر اینکه خداوند معامله  ُ البَْیْعَ وَ حَرَّ تشریعی »أحََلَّ اللهَّ

را حلال و ربا را حرام کرده است، جاری می گردد. 
یادآوری می شود که براساس تعریف مختار، در این گزارش سنن تکوینی مد 
نظر هستند؛ هرچند که سنن تشریعی، مهم و تکمیل کننده سنن تکوینی اند 

و در عرصه حکمرانی، بسیار استفاده می شوند .

سنت های دنیوی و سنت های اخروی
سنن تکوینی از حیث قلمرو، وســعت، دامنه و عوالمی که این سنن در آن 
جاری هستند، به سنت های دنیوی و سنت های اخروی تقسیم می شوند؛ 
بدان سبب که برخی سنن، فقط در دنیا جاری بوده )مانند سنت استدراج1 
)اعراف،182((، برخی فقط در آخرت جاری  هستند )مانند سنت شفاعت2 
)مریم،87(( و برخی هم در دنیا و هم در آخرت )مانند سنت جزا و پاداش3 

)آل عمران،148((. 

سنت های مطلق و سنت های مقید
سنت های تکوینی از حیث دخالت فعل انسان در جریان سنت، به دو دسته، 
مطلق و مقید تقسیم می شوند. سنت های مطلق )غیرمشروط(، مسبوق به اراده 
و فعل و انتخاب انسان نیستند و رفتار و اختیار انسان در جریان و یا عدم جریان 
آنها، دخالت نداشته، تحقق آنها، منوط به فعل انسان و یا عدم آن نیست )مانند 
سنت استخلاف خاص4 )نور،55((؛ ولی سنت های مقید )مشروط( به اراده و 
فعل اختیاری انسان بستگی داشته، براساس اراده، فعل، اختیار و انتخاب انسان 
تحقق می یابند و متناسب با فعل انسان بوده، براساس رفتار انسان و یا جامعه 

انسانی، جاری و ساری می شوند )مانند سنت یاری5 )محمد،7((. 

سنت های مرتبط با انسان و سنت های مرتبط با غیر انسان
سنت های تکوینی را می توان از حیث مخاطب، به سنت های مرتبط با انسان 
و سنت های مرتبط با غیرانسان تقسیم کرد. سنت های مرتبط با انسان، با 
انسان ارتباط داشته و داخل در ساحات انسانی بوده و درباره انسان و جوامع 

انسانی جاری می شوند. 
این دسته از سنن، به سنت های فردی و اجتماعی تقسیم می شوند؛ یعنی 
برخی مربوط به حیات فردی انسان بوده و در مقیاس فردی جاری می شوند 
)مانند سنت ابتلا6 )عنکبوت،2(( و برخی مربوط به حیات جمعی بوده و در 
مقیاس اجتماعی جاری می گردند )مانند سنت اجل مسمی در مورد امت ها7 
)اعراف،34((.  سنت های مرتبط با غیرانسان، سنت هایی  هستند که مربوط به 
جهان خلقت بوده، ولی خارج از ساحات انسانی  هستند؛ نظیر سنت »تسخیر 

موجودات برای انسان« )جاثیه،13(.

سنت های اولیه و سنت های ثانویه
سنت های تکوینی از حیث موضوع و حوزه تأثیرگذاری، به دو دسته سنت های 
اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. گاهی موضوع آیات ناظر بر سنت ها، مصادیق 

و موضوعات گوناگونی  با دلالت های خاص و عام هستند. 
عرصه های خاص، خود موضوعات گوناگونــی را نظیر امور اقتصادی مانند 
سنت »رزق«، فرهنگی و تربیتی مانند سنت »هدایت«، نظامی مانند سنت 
»یاری« دربرمی گیرند؛ درحالی  که عرصه های عام، شــامل ســننی مانند 
سنت »تسخیر« می شوند که درباره همه مصادیق و موضوعات جاری بوده و 
فراگیر هستند.  گاهی نیز موضوع آیات حامل سنت، خودشان سنت  هستند 
و شناختی نوع اول از سنت به ما می دهند؛ یعنی بیان می کنند که میان رفتار 
اجتماعی خاص به منزله یک پدیده و پیامدهای خاص اجتماعی، به منزله 
پدیده دیگر، ارتباط علی و معلولی وجود دارد. به این موارد سنت های اولیه 
گفته می شود.  گاهی نیز آیات حامل سنت، شناخت نوع دوم از سنت را در 
اختیار ما قرار می دهند؛ یعنی مشــخص می کنند که سنت چیست؟ چه 
خصوصیاتی دارد؟ گستره سنت از حیث قلمرو تأثیر، تا چه  اندازه است؟ نوع 
دوم نیز سنت های ثانویه است و به لحاظ قانون عام، در قرآن یاد شده است. اما 
تفاوت آن در این است که نگاه در این نوع از سنت، یک نگاه مبنایی است و نه 
مصداقی.  در این گزارش، سنت های نوع اول، »سنت اولیه« و سنت های نوع 
دوم »سنت ثانویه« خوانده شده اند. در نمودار 2 تقسیم بندی های گوناگون 

از سنن الهی ارائه شده است. 

1.به معنای سقوط تدریجی و مرحله به مرحله و نزدیک شدن به عذاب به صورت غیر محسوس.
2.به معنای اینکه در روز قیامت تنها خداوند مالک شفاعت است و چنین نیست هرکس، هرچه را خواست شفیع خود قرار دهد.

3.به معنای اعطای پاداش و مجازات کردن توسط خداوند هم در دنیا و هم در آخرت.
4.به معنای خلافت و حکمروایی مؤمنین در زمین بعد از ظهور حضرت حجت)ع(.

5.به معنای اینکه اگر خداوند را یاری کنید، خداوند هم شما را یاری می کند و ثابت قدم نگهتان می دارد.
6.منظور آزمایش و ابتلای مؤمنین برای مشخص شدن ایمانشان.

7.هر قوم و جامعه ای دارای یک اجل و مرگ مشخصی است.
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حکمرانی مبتنی بر نظام سنن الهی )1(: 
چیستی سنن الهی و ضرورت کاربست

 آن  در نظام حکمرانی

نمودار2. انواع سنت های الهی

ویژگی های سنن الهی
یکی از مباحث مهم در سنت های الهی که آثار بسیار مهمی در کاربرد 
سنن الهی در حوزه علوم اجتماعی و تبیین پدیده ها و برآورد و تخمین 
آینده آنها دارد، ویژگی های سنت های الهی اســت؛ زیرا اگر بتوان این 
ویژگی ها را به منزله قوانین عام حاکم بر سنن الهی یا سنت های ثانویه، 
اثبات کرد و در پی آن، آنها را به دقت و به صورت مســتدل تبیین کرد، 
آن وقت می توان درباره کارکرد فهم سنن الهی برای توسعه زمینه های 

گوناگون علمی، به خصوص در حوزه حکمرانی بحث کرد.

ســنن الهی ویژگی های عام و خاص، دارند: ویژگی های خاص هریک 
از ســنت ها، اگر چه مهم اســت، ولی موردبحث ما نیســت و ما فقط 
به ویژگی های مشــترک ســنن الهی و قواعد کلی حاکم بر سنت ها، 
می پردازیم. آیات قرآن کریم به برخی از این ویژگی ها تصریح فرموده اند 
و برخی دیگر از این ویژگی ها، از تعریف و موارد اســتعمال سنت ها در 
آیات قرآن قابل فهمنــد. برخی از مهم ترین ویژگی های ســنن الهی 

عبارتند از:

الهی و ربانی بودن سنن
در پرتو آیات قرآن کریم، می توان ادعا کرد که یک ویژگی مهم سنن الهی، 
خدایی بودن آنهاست؛ اینکه سنت های الهی، هویت و موجودیت خود را از 
خداوند می گیرند، یعنی وضع این قوانین و جاری شدن آنها و برطرف شدن 
آنها، به دســت خداوند اســت. قوانینی که »ســنه الله« )احزاب،38( و 

به عبارت دیگر »کلمات الله« )انعام،34( بوده، تجلی امر اویند. 

در امتداد همین ویژگی الهی بودن سنن، قرآن وجود روابط علت و معلولی 
منظم و متقن را در بین حوادث تاریخی این عالم می پذیرد و آنها را تجلی 
حکمت خداوند و حسن تدبیر او در آفرینش جهان می داند؛ بنابراین اگر 
چه سنن الهی تجلی امر اویند، به امر او در یک چارچوب علی و معلولی 
تحقق می یابند؛ یعنی سنت های الهی به نحو دقیقی در قالب روابط علت 
و معلول و سبب و مسبب، معرفی می شوند و قطعیت تحقق آنها از یک 

   نسخه نهایی
 _______________________________________________________________  
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این   سنتگزاردر  سنتهاش،  و  اولیه«  »سنت  اول،  نوع  خوانده ها ی  ثانویه«  »سنت  دوم  نوع  ی 
 گوناگون از سنن الهی ارائه شده است.   یهایبند میتقس  ۲. در نمودار اندشده

 
 ی الهیهاانواع سنت  .2نمودار  

 
 

 ی سنن الهیهاویژگی 
 

ی الهی که آثار بسیار مهمی در کاربرد سنن الهی در حوزه علوم اجتماعی  ها یکی از مباحث مهم در سنت
ی الهی است؛ زیرا اگر بتوان این های سنتها و برآورد و تخمین آینده آنها دارد، ویژگی هاو تبیین پدیده

ی ثانویه، اثبات کرد و در پی آن، آنها را  ها قوانین عام حاکم بر سنن الهی یا سنت  منزله بهرا    ها ویژگی
به  دقتبه کرد،  و  تبیین  مستدل  الهی  می  وقت نآصورت  سنن  فهم  کارکرد  درباره  توسعه  توان  برای 

 خصوص در حوزه حکمرانی بحث کرد. هی گوناگون علمی، بهازمینه
، اگر چه مهم است،  های خاص هریک از سنتها ی عام و خاص، دارند: ویژگیهاسنن الهی ویژگی

ویژگی  موردبحثولی   به  فقط  ما  و  نیست  بر سنتها ما  قواعد کلی حاکم  و  الهی  ،  های مشترک سنن 
،  هاو برخی دیگر از این ویژگی  اندتصریح فرموده  هاقرآن کریم به برخی از این ویژگیپردازیم. آیات  می

ی سنن الهی  هاویژگی  نیترمهمدر آیات قرآن قابل فهمند. برخی از    هااز تعریف و موارد استعمال سنت
 از:  عبارتند

 
 

سنت های الهی از لحاظ ماهیت

سنت های تشریعی 

سنت های تکوینی

از لحاظ مشروط بودن به 
اختیار انسان

سنت های مطلق 

سنت های مقید

خاص حق گرایان

خاص باطل گرایان

مشترک میان حق گرایان
و باطل گرایان

از لحاظ قلمرو و وسعت
سنت های دنیوی

سنت های اخروی

از لحاظ مخاطب

ر سنت های مرتبط با غی
انسان

سنت های مرتبط با 
انسان

سنت های فردی 

سنت های اجتماعی

از لحاظ موضوع و حوزه 
تاثیرگذاری

سنت های اولیه 
سنت های خاص

سنت های فرهنگی

سنت های اقتصادی

سنت های نظامی

...و 
سنت های عام

سنت های ثانویه
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سو و شرایط تحقق آنها ازسوی دیگر و دخالت انسان در جاری کردن آنها، 
ازسوی بعدی مورد توجه قرار می گیرد.

تأکید قرآن بر الهی بودن سنت ها و خصوصیت غیبی داشتن آنها، اندیشه 
وابستگی انسان به خداوند را پرورش می دهد )صدر، 1393: 164و165(. 
خدای متعال برای آنکه بینش و گرایش الهی و توحیدی بندگان را تقویت 
و تحکیم کند، در قرآن کریم، افعال و انفعالات و کنش ها و واکنش های 
طبیعی و پدیده های مادی را که براســاس روابط علی معلولی، جاری 
هستند، به خود نسبت می دهد. در همین راستا، پدیده های انسانی را هم 
اعم از فردی و اجتماعی، به خود نسبت می دهد، تا توحید افعالی ادراک 

شود؛ ولی این هرگز به معنای نفی اختیار و مسئولیت افراد نیست.

عدم تنافی سنن الهی با اختیار و اراده انسان
یکی از ملاحظاتی که در شمار ویژگی های مشترک سنن الهی در منابع 
گوناگون ذکر شده اســت )ر.ک. مرادخانی،1394: 106(، عدم تنافی 
سنن الهی با اختیار و اراده انسان است. باور به توحید در فهم سنت های 
الهی، نباید این پندار نادرســت را تقویت کند که بین آزادی انسان و 
سنت های الهی، منافات وجود دارد. پس ما می توانیم هم سنت های الهی 
را بپذیریم و درک کنیم و هم قائل به وجود اختیار انسان شویم. ازاین رو 
وقتی از وجود سنت های الهی و جریان داشتن آنها در عالم خلقت بحث 
می شود، ضرورت دارد جایگاه اراده و اختیار انسان در مراوده با این سنن 

و دخالت او در جریان پیدا کردن سنن الهی، تبیین شود. 
« و »سنتنا«،  با توجه به ویژگی اول، اگر چه تعابیری مانند »ســنه اللهَّ
رْناها  وجود دارد، اما تعابیری مانند »فَفَسَقُوا فی ها فَحَقَّ عَلیَْهَا القَْوْلُ فَدَمَّ
تدَْمیرا« )اسراء،16( و یا »وَ لوَْ أنََّ أهَْلَ القُْری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لفََتَحْنا عَلیَْهِمْ 
َ لَا یغَُیرُ مَا بقَِوْمٍ  ــماءِ وَ الَْرْض« )اعراف،96( و یا »إنَِّ اللهَّ برََکاتٍ مِنَ السَّ
حَتیَ یغَُیرواْ مَا بأَِنفُسِهِمْ« )رعد،11( نیز در میان سنت ها مورد تأکیدند 
که به صراحت بر اختیار انســان دلالت دارند؛ اگر چه این اختیار نیز با 
توجه به ویژگی اول، هویت و موجودیت خــود را از خداوند می گیرد. 
درواقع گویا این سنن الهی به واسطه انسان جاری می شوند، به طوری  
که اگر انسان، شرط جاری شدن یک سنت را به شکل اختیاری تحقق 
ندهد، آن سنت جاری نمی شــود. به عبارت  دیگر، انسان ها با اختیار و 
اراده خویش، زمینه اجرای ســنت های الهی را فراهم می کنند و خود 
را مشمول این یا آن سنت می سازند. به تعبیر شهید صدر، سنن الهی 
به دست انسان فعال می شوند )صدر، 1393: 168(؛ بنابراین، انتخاب 
انسان در تصویری که قرآن از سنت های الهی پردازش می کند، نقش 
اساسی داشته، انسان نمی تواند نقش خود را در جاری شدن آنها منکر 
شود و اراده و اختیار و انتخاب خود را بی تأثیر بداند؛ بلکه این سنت ها، بر 
مسئولیت او در میدان حوادث تاریخ، دلالت دارند و همین اختیار است 

که مفهوم »خلافت الهی« را قابل درک می کند.
پس جاری شدن ســنن الهی با اختیار و اراده انســان، منافات ندارد و 
انسان می تواند در جاری  شدن سنن الهی نقش داشته باشد. البته نقش 

انسان در جاری  شدن ســنن الهی، قابل  بحث است. در این امتداد باید 
توجه داشت که سنن الهی به دو نوع مطلق و مقید تقسیم می شوند. در 
سنن مطلق، اختیار انسان در تحقق سنت ها دخالت ندارد؛ یعنی تحقق 
سنن مطلق، مشروط به اراده و انتخاب انســان نیست و این سنت ها، 
جبراً حاکم اند؛ نظیر سنت »اجل مقدر« برای انسان و جوامع که اختیار 
انسان در رفع آن دخالتی نداشته، شاید بتواند با اعمال خود، زمان آن 

را جابه جا کند. 
اما سنن مقید، مشروط به اختیار و انتخاب انسان بوده، انسان باید شرط 
را تحقق دهد تا در پی آن، جزا تحقق یابد. در این دســته از ســنن، تا 
زمانی که انسان شرط را انتخاب نکرده و آن را محقق نسازد، جزا تحقق 
نمی یابد. نکته این است که اگر انسان، شرط را جاری ساخت، در تحقق 
جزای آن، هیچ اختیاری نخواهد داشت، مگر آنکه در مسیر تحقق جزا، 
مجالی برای او در نظر گرفته شده باشد؛ بنابراین، اختیار و انتخاب انسان، 

فقط در تحقق یافتن برخی از سنن دخالت دارد و نه در همه آنها.
در یک بیان دیگر، حتی می توان گفت که اختیار انســان، خود سنتی 
است جاری ازسوی خداوند و اینکه انسان مجبور است تا مختار باشد و 
بیلَ إمَِّا شاکراً  َّا هَدَینْاهُ السَّ آزادانه انتخاب کند؛ چنان که می فرماید: »إنِ
ا کَفُورا« )انســان،3(. سنت اختیار سنتی اســت که با سایر سنن  وَ إمَِّ
الهی در تعامل بوده و سایر سنت های مشــروط خداوند، تحت الشعاع 
آن قرار می گیرند و این سنت پیش شــرط و مقدمه تحقق آنهاست. در 
همین امتداد، می توان فحوای آیات متعدد قرآن درباره ســیر بر روی 
زمین و عبرت گرفتن از آنچه برای اقوام گذشته اتفاق افتاده است )آل 

عمران،137( را بهتر درک کرد.

عمومیت داشتن سنن الهی و استمرار آنها
عمومیت داشتن سنن الهی بدان معناست که این سنن، به قوم خاصی 
اختصاص نداشته، تکرارپذیرند، استمرار دارند و درباره همه ملت ها و 
اقوام، در همه زمان ها صادقند؛ یعنی در هر زمانی که شرایط یک سنت 
فراهم گردد، اجرای آن حتمی اســت؛ بنابرایــن، دو ویژگی مهم این 

سنت ها عبارتند از:
الف( عام بوده و فراگیرند و به قوم خاصی اختصاص ندارند؛
ب( استمرار داشــته، در همه زمان ها و مكان ها جاری 

بوده، به زمان خاصی اختصاص ندارند.
 قرآن حکیم در آیات 137 آل عمران، 2 و 3 عنکبوت و 102 یونس، این 
نکته را مد نظر قرار می دهد که سنت های الهی، پیش از شما درباره همه 
امت هایی که قبل از شما زندگی می کردند، جاری شده اند؛ پس قطعاً در 
مورد شما هم اجرا خواهند شد و هیچ تخلفی در مسیر اجرای آنها رخ 
نمی دهد. همچنین در 214 بقره، به شدت به کسانی که تصور می کنند 
یا طمع آن را دارند که از سنت های الهی حاکم بر تاریخ مستثنا شوند، 

حمله می کند و می فرماید:
َّذِینَ خَلوَْاْ مِن قَبْلکُِم   ثَلُ ال ا یأَْتکُِم مَّ »أمَْ حَسِــبْتُمْ أنَ تدَْخُلُواْ الجَْنَّةَ وَ لمََّ
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حکمرانی مبتنی بر نظام سنن الهی )1(: 
چیستی سنن الهی و ضرورت کاربست

 آن  در نظام حکمرانی

َّذِینَ ءَامَنُواْ مَعَهُ  سُولُ وَ ال اءُ وَ زُلزِْلوُاْ حَتیَ  یقَُولَ الرَّ رَّ تهمُ البَْأْسَاءُ وَ الضَّ مَّسَّ
ِ قَرِیب « ِ  ألََا إنَِّ نصَْرَ اللهَّ مَتیَ  نصَْرُ اللهَّ

آیا پنداشتید که داخل بهشت می شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر 
پیشینیان شما آمد، بر شما نیامده است؟ آنان دچار سختی و زیان شدند 
و به ]هول و[ تکان درآمدند؛ تا جایی که پیامبر ]خدا[ و کسانی که با وی 
ایمان آورده بودند گفتند: »یاری خدا کی خواهد بود؟« آگاه باشید که 

یاری خدا نزدیک است.
بنابراین، ویژگی عمومیت و استمرار، مقوّم سنت است؛ زیرا اگر سنت ها 
از این ویژگی ها برخوردار نباشند، نمی توان آنها را سنت و قانون نامید. 
همان طور که در تعریف شــهید مطهری آمده، سنت یک رابطه علی و 
معلولی است و زمانی به آن، سنت گفته می شود که استمرار داشته باشد. 
آشکار است که هرگاه علت ها تحقق پیدا کنند، معلول ها نیز در پی آنها، 
تحقق می یابند و این اختصاص به قوم و ملت خاصی ندارد و استثنابردار 
هم نیست و در همه زمان ها، استمرار داشته و جاری خواهد بود. آنها با 
پیدایش موجبات خود، آثار و لوازم خود را در پی می آورند و نوعی رابطه 

سبب و مسببی و علی و معلولی دائمی را نمایان می سازند. 
در روایات متعدد، ویژگی فراگیری سنت های الهی و همگانی بودن آنها، 

مورد تصریح قرار گرفته است. 

1. عن حنان بن ســدیر عن أبیه عن أبی عبد اللهَّ علیه السلام قال »إن 
للقائم منا غیبة یطول أمدها فقلت له و لم ذلک یا بن رسول اللهَّ قال لن 
اللهَّ عز و جل أبی إلا أن یجری فیه سنن النبیاء فی غیباتهم و أنه لا بد له 
یا سدیر من استیفاء مدد غیباتهم قال اللهَّ تعالی لتََرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ 

أی سنن من کان قبلکم« )ابن بابویه،1395: ج2، 481(.
سدیر از پدرش از امام صادق علیه السلام چنین روایت می کند: قائم ما 
غیبتی دارد که زمان آن طولانی خواهد شد. عرض کردم چرا؟ فرمودند 
زیرا خداوند عزّوجلّ می خواهد، همه سنت های انبیاء گذشته در موضوع 
غیبت، در مورد مهدی علیه السلام اتفاق افتد و چاره ای نیست از آنکه 
همه اتفاقات زمان غیبت های انبیاء گذشته در مورد مهدی علیه السلام 
اتفاق افتد. خداوند تبارک وتعالی می فرماید: »قطعاً شما حالات و منازلی 
را پشت سر می گذارید« که منظور آن است که سنن کسانی که قبل از 

شما بودند، در مورد شما نیز اتفاق می افتد.

2. روی عن الصادق علیه السلام، فی معنی »لتََرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ«، 
»ســنن من کان قبلکم من الولین و أحوالهــم« و المعنی أنه یکون 
فیکم ما کان فیهم و یجری علیکم ما جــری علیهم حذو القذة بالقذة« 

)طبرسی،1372:ج10، 702(.
طبرسی از امام صادق علیه السلام در فهم معنی آیه 19 انشقاق، چنین 
روایت می کند: منظور آیه آن است که سنت هایی که در مورد گذشتگان 
پیش از شما و احوالاتشان جاری شده اســت، در مورد شما هم دقیقاً 

جاری خواهد شد.

3. الطبرسی فی )الاحتجاج(: عن أمیرالمؤمنین علیه السلام، قوله تعالی: 
»لتََرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ«: »أی لتسلکن سبیل من کان قبلکم من المم 

فی الغدر بالوصیاء بعد النبیاء« )بحرانی،1416:ج5،620(.
طبرسی از امیرالمؤمنین علیه الســلام در مورد آیه 19 انشقاق چنین 
روایت می کند: مسیری را که گذشتگان قبل از شما در مکر کردن نسبت 

به اوصیاء بعد از پیامبران پیموده اند، شما نیز قطعاً طی خواهید کرد.

4. امیرالمؤمنیــن علیه الســلام: »أمــا إنّ لــکلّ قــوم ســامری« 
)طبرسی،1403: 172(.

همچنین از امیرالمؤمنین علیه الســلام چنین روایت شده است: آگاه 
باشید که هر قومی، سامریای دارد.

با دقت در روایات و آیــات فوق، این نکته به دقــت و صراحت فهمیده 
می شود که سنن الهی، فراگیر و عام بوده و اختصاص به یک قوم و امت 
خاص ندارد. حتی سامری  که در قوم بنی اسرائیل بروز پیدا کرد و آشکار 
شد، نیز اختصاص به آن قوم ندارد و هر قومی، برای خود سامری  دارد و 
چه بسا ظهور یک گمراه کننده به تزویر نیز بخشی از آزمون ها و ابتلائات 

مورد تأکید در سنن الهی است.

ثابت بودن و تغییرناپذیر بودن سنن الهی
اجرای سنت های الهی هرگز دستخوش تبدیل و تغییر نخواهد شد. دو 

احتمال که در مقابل قطعیت اجرای سنن الهی وجود دارند:
1. یک سنت به سنت دیگری تبدیل گردد؛ 

2. احتمال آنکه سنتی که خداوند بر قومی جاری ساخته، بر مصادیقی 
دیگر برگردانده شود و مثلًا عذابی که برای عده ای مقرر شده، بر گروه 

دیگری نازل شود.
 قرآن کریم تصریح می فرماید:  

ِ تحوِیلًا« )فاطر،43( ِ تبَْدِیلًا وَ لنَ تجدَ لسُِنَّتِ اللهَّ »فَلنَ تجدَ لسُِنَّتِ اللهَّ
هرگز برای ســنّت خدا، تبدیلــی نمی یابی و هرگز برای ســنّت خدا، 

دگرگونی نخواهی یافت.
در المیزان در توضیح این آیه، چنین آمده است: تبدیل سنت خداوند 
به این اســت که عذاب خداونــد را بردارند و به جایــش نعمت و رفاه 
بگذارند، یعنی عذاب به ضدش تبدیل شــود و تحویل سنت، آن است 
که عذاب قومی را که مستحق آنند، به سوی قوم دیگری برگردانند که 
آنها مستحق این عذاب نیستند. سنت خداوند نه تبدیل می پذیرد و نه 
تحویل؛ زیرا امر خداوند بر صراط مستقیم قرار دارد و حکم او، نه تبعیض 
دارد و نه استثنا )طباطبایی، 1417: ج17، 83(؛ بنابراین می توان ادعا 
کرد که منظور از تبدیل، دگرگون کردن قانون است و منظور از تحویل، 

دخالت در تطبیق قانون. 
بنابر نکاتی که ذکر شــد، این نتیجه حاصل می شــود که سنن الهی 
تغییرناپذیرند و هیچ نوع تحولی در آنها اتفاق نمی افتد؛ زیرا انتســاب 
هرگونه تبدیل و تحویل به سنن الهی، نوعی انتساب به فاعل آن سنن 
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تلقی می شود که با باور به مفهوم دانایی به اول و آخر و ذات کل شیء، 
مغایرت دارد.

 خداوند عاری از هرگونه نقص و جهلی اســت و فعل او نیز چنین است 
ءٍ عَلیمٌ«  َ بکُِلِّ شَــیْ و ســنت های او، تجلی فعل اویند: »وَ اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
الٌ لمِا یرُید« )هود،107(؛ یعنی او هیچ نقصی  )بقره،231( و »إنَِّ رَبَّکَ فَعَّ
ندارد. هم علم دارد و هم قادر است. پس آنچه اراده می کند، بهترین است 
و نمی توان در آنها تغییر و تبدیل را پذیرفت. آنچه مبدل می شود و تغییر 

می کند، قطعاً سنت خداوند نیست.
از دیدگاه فلاســفه نیز چون ســنن الهی، در قالب نظام علت و معلول 
تعریف می شوند و از آنجا که تصور نمی شود معلولی از علت خود تخلف 
کند و یا به عبارت  دیگر، امکان نــدارد که علتی، موقعیت خاص خود را 
به دیگری بسپارد و یا معلولی از جای خود نقل مکان کند، لذا این گونه 
تعبیر می شود که »تبدیل و تغییر در سنن الهی، محال است«. بنابراین، 
سنن الهی یک قرارداد و اعتبار نیســتند که تغییرپذیر باشند؛ بلکه از 
چگونگی هستی اشیا انتزاع شــده اند و بیان کننده حقیقت آنها بوده، 

امکان تغییر و تحول ندارند.
نکته دیگر اینکه آیا قوانین آفرینش و سنن الهی، استثنا پذیرند؟ برای 

مثال، آیا معجزه و کارهای خارق العاده، استثناً در قوانین آفرینش اند؟
شهید مطهری در این باره، این گونه پاسخ می دهد: نه قوانین آفرینش 
اســتثناپذیر هســتند و نه کارهــای خارق العاده، اســتثنا در قوانین 
آفرینش اند. اگر تغییراتی در ســنت های جهان مشاهده می شود، آن 
تغییرات، معلول تغییر شرایطند و بدیهی است که هر سنتی، در شرایط 
خاص جاری می شود و با تغییر شرایط، سنتی دیگر جریان می یابد که 

آن سنت نیز در شرایط خاص خود، کلیت دارد. 
پس تغییر مصداق سنت، به حکم ســنت صورت می پذیرد، نه به این 
معنا که سنتی به حکم سنت دیگر نســخ می شود؛ بلکه به این معنا که 
شرایط اجرای یک سنت تغییر می کند و شرایط جدید به وجود می آید 
که در آن، قانون جدید حکمفرما می شــود. در جهــان، همه قانون و 
ســنت ها و ناموس های الهی، تغییرناپذیرند. پس اگر مرده ای به اعجاز 
زنده می شود، خود حساب و قانونی دارد که نزد خداوند محفوظ است. 
بشر همه سنت ها و قانون های آفرینش را نمی شناسد و حتی بسیاری 
از آنچه را که به منزله قانون می شناسد، صرفاً قشر قانون است، نه قانون 
واقعی. معنای معجزه نیز بی قانون بودن و یا فوق قانون بودن نیســت 

)مطهری،1357: 132-130(.
 بنابراین، حتی معجزه نیز در چارچوب سنت های الهی در جریان است. 
حال، هر چه شناخت انسان نسبت به این سنت ها و قوانین بیشتر باشد، 
بهتر، کامل تر و جامع تر می تواند از آنها استفاده کند. برای مثال، معصوم 
علیه السلام، با توجه به احاطه جامع تر و کامل تری که به این قوانین دارد، 
گاهی کارهایی را انجام می دهد که از نگاه عموم مردم، خارق العاده اند؛ 

درحالی که این کارها خلاف عادتند، نه خلاف قانون.

حتمی و قطعی بودن تحقق سنن الهی
سنن الهی، در صورتی که شــرایط آنها تحقق پیدا کنند، حتماً جاری 
خواهند شد و می توان گفت خداوند آنها را در عالم خلقت جاری خواهد 
فرمود و این ســنن، تخلف ناپذیرند. حتی می توان گفت به لحاظ فارغ 
بودن خالق از بعد زمان، این سنت ها از پیش جاری شده اند )پورعزت، 

.)1395
آیاتی که بر تخلف ناپذیری سنن الهی و حتمی بودن تحقق آنها دلالت 

دارند، چند دسته  هستند که عبارتند از:
1. آیاتی دال بر آنکه اگر زمان تحقق سنتی فرا رسد و شرایط 
تحقق آن مهیا شود، هیچ تأخیری در تحقق آن صورت نخواهد 
گرفت و هیچ تخلفی در آن اتفاق نخواهــد افتاد: اعراف،34 و 

مؤمنون،43.  
2. آیاتی که با صراحت، تخلف در وعده خداوند و سنن الهی را 

رد می کنند: رعد،31 و آل عمران،194.
3. آیاتی هستند که به کسانی که انتظار دارند سنت ها درباره 
آنها جاری نشــود، هشــدار می دهد که هیچ تخلفی صورت 

نخواهد گرفت: بقره،214 و بقره،80. 
4. آیاتی دال بر آنکه شــوکت و قدرت و آبادانی و ســایر امور 
دنیوی، نمی توانند مانع جریان ســنن الهی شــوند؛ روم،9، 

مریم،74 و ق،36.
همان طور که گفته شد، موارد استثنا خلاف سنت نیستند، بلکه احتمالاً 
در شرایط تحقق، ملاحظه ای وجود داشــته که تحقق نیافته اند. برای 
مثال، در جریان قوم حضرت یونس علیه الســلام که به واســطه گناه، 
مستحق عذاب شده بودند، به واسطه توبه، عذاب از آنها برداشته شد و 
مورد عفو قرار گرفتند )یونس،98(. همچنین چه بسا قومی در پی گناه، 
موقتاً از نعمت برخوردار شوند. توضیح آنکه در این گونه موارد، گرچه 
مقتضی و شرایط موجود اســت، اما مانع نیز وجود دارد و طبق قانون 
علیت، در صورت ناقص بودن اجزا و شرایط علت تامه، معلول تحقق پیدا 
نخواهد کرد. از موانعی که سنتی را به سنتی دیگر ارجاع می دهد، سنت 
عفو خداوند است که ممکن است مانع جریان سنت عذاب شود؛ یعنی 
توبه گنهکاران، سنت عفو الهی را حاکم می کند و مانع عذاب می شود، 
زیرا شرایط تحقق عذاب را نقض می کند. همچنین ممکن است سنت 
استدراج و امهال، در برابر سنت عذاب مانع گردد. بنابراین باید به دقت 
درباره شرایط و مقدمات تحقق سنت، تأمل شود تا بتوان براساس آن، 

حتمیت جاری شدن سنت و زمان آن را برآورد کرد.

چارچوب و شرایط خاص تحقق سنن الهی 
تحقق سنن الهی، چارچوب ها و شرایط مشخصی دارد که سنت ها تحت 
آن شرایط، تحقق می یابند؛ شــرایطی که می توان آنها را ویژگی های 
خاص و قوانین ناظر بر تحقق هر ســنت، فرض کرد. براساس آیه »قَدْ 
ُ لکِل شیءٍ قَدْرًا« )طلاق،3(، خداوند برای همه موجودات، قدر  جَعَلَ اللهَّ
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حکمرانی مبتنی بر نظام سنن الهی )1(: 
چیستی سنن الهی و ضرورت کاربست

 آن  در نظام حکمرانی

و حدود خاصی مشخص فرموده است که در چارچوب آن قرار می گیرند. 
سنت های الهی نیز حد و قدر مشــخصی دارند و جاری شدن هریک از 
آنها، در همان حد و حدود مشــخص رخ می دهد. پس تا زمانی که حد 
و حدود یک ســنت تحقق نیابد، آن سنت جاری نمی شود و در صورت 

تحقق آن حدود نیز آن سنت حتماً جاری می شود. 
این مهم را می توان در پرتو برخی از روایات، بدین شرح رصد کرد:

علی بن ابراهیم از شخصی روایت می کند که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم که دو آیه در کتاب خدا وجود دارند که هر چه جستجو می کنم، 
تحقق پیدا نمی کنند. حضرت فرمود: آن دو آیه چیست؟ عرض کردم، 
این آیه که می فرماید: »مرا بخوانید تا اجابت کنم شــما را«. ما خدا را 

می خوانیم و دعا می کنیم، درحالی  که اجابتی نمی بینیم. 
حضرت فرمود: آیا تا به حال دیده ای که خداوند خلف وعده کند؟ گفتم: 
نه. فرمود: پس علت چیست که می خوانید و اجابت نمی شوید؟ گفتم: 
نمی دانم. فرمود: اما من می گویم. هر کس که خداوند را در آنچه که امر 
فرموده است، اطاعت کند، سپس از جهت دعا، او را بخواند، خداوند او 
را اجابت می کند. گفتم جهت دعا چیســت؟ فرمود: شروع می کنی به 
حمد خداوند؛ ســپس نعمت هایی که به تو داده است را یاد می کنی؛ 
سپس شکر او را به جا می آوری؛ بعد از آن بر پیامبر صلّی الله علیه و آله 
درود می فرستی، سپس گناهانت را به یاد آورده و به آنها اقرار می کنی، 
سپس )از خداوند( در برابر گناهانت پناه می خواهی. این، روش و طریقه 

دعاست. 
ســپس فرمود: آن آیه دیگر چیســت؟ گفتم: ایــن کلام خداوند که 
می فرماید: »هر آن چه انفاق کردید، عوضش را خدا می دهد و او بهترین 
روزی دهندگان اســت«. همانا من انفاق می کنم، اما عوضی نمی بینم. 
فرمود: آیا دیده ای که خداوند خلــف وعده کند؟ گفتم: نه. فرمود: پس 
علت چیست؟ گفتم نمی دانم. فرمود: اگر کسی از شما، مال را از طریق 
حلال کسب کند و آن را در مسیر حلال انفاق کند، هیچ درهمی انفاق 

نمی کند، الا آنکه عوضش داده می شود )کلینی،1407: ج2، 486(. 
این روایت دال بر آن است که ســنن الهی در چارچوب معینی جاری 
می شــوند و تحت شــرایط و مقدماتی تحقق می یابند و تا آن شرایط 
نباشند، جاری نمی شوند. لذا در ادراک ســنن، باید خیلی دقت کرد و 
شرایط و ویژگی های خاص هر ســنت را به طور کامل و دقیق به دست 
آورد و موانع تحقق آن را تعیین کرد. حال اگر شرایط تحقق هر سنت 
به دقت مهیا گردد، آن سنت، قطعاً تحقق خواهد یافت و حتمی می شود. 
بنابراین، شناخت شرایط خاص و ویژگی های خاص هریک از سنن، برای 

تشخیص سنن و نحوه تحقق آنها بسیار مهم است.

قابلیت یادگیری
تأکید قرآن حکیم بر بیان ســننی که در مورد گذشتگان جاری شده 
)فاطر،43-44 و آل عمران،137( و توصیه به عبرت از آنها، ســیر در 
زمین و توجه به سنت هایی که درباره گذشتگان اجرا شده است، دلالت 

بر آن دارد که سنن الهی، قابلیت آموختن و یادگیری داشته، می توان 
آنها را مورد بررسی قرار داد، تبیین کرد و تدوین نمود تا بتوان از آنها، در 
زمینه های گوناگون استفاده کرد و براساس آنها برای آینده برنامه ریزی 

کرد. این مهم در آیه 26 سوره نساء تصریح شده است:
ُ لیُِبَیِّنَ لکَُمْ وَ یهَْدِیکَُمْ سُنَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلکُِمْ وَ یتَُوبَ عَلیَْکُمْ وَ  »یرُیدُ اللهَّ

ُ عَلیمٌ حَکیمٌ« اللهَّ
خداوند می خواهد سنت های کسانی که قبل از شما بودند را برای شما 
بیان کند و می خواهد شما را به ســنت های آنها هدایت کند و بر شما 

ببخشاید و خدا، دانای حکیم است.
بنابراین ســنن الهی ملموس بوده و می توان آنهــا را تجربه کرد و در 
پرتو آنها، قوانین علمی تدوین کرد؛ قوانینــی که به ما قدرت تحلیل و 

پیش بینی می دهند.

تعامل  سنن الهی با یكدیگر
ازجمله ویژگی های سنن الهی، روابط سامانمند آنها با یکدیگر است؛ زیرا 
همگی آنها در یک مسیر و به سمت یک جهت که همان هدایت انسان و 
به کمال رسانیدن او و تحقق عبودیت خداوند است، جریان دارند. پس 

با هم ارتباط داشته و در تعامل با یکدیگرند. 
در اینجا یک پرسش شکل می گیرد: آیا ویژگی ثابت بودن سنن الهی 
و عدم تغییر آنها، ســبب تزاحم متقابل بین آنها می شــود؟ یعنی آیا 
ممکن است سنتی از پیامد ســنتی دیگر بکاهد یا زمینه جریان آن را 
به کلی از بیــن ببرد یا از بروز و ظهور پیامد خــاص آن جلوگیری کند 
)رجبی،1389(؟ آیا ممکن است، یک سنت نسبت به سنت دیگر عام 
بوده و یک سنت، مقدمه تحقق ســنت دیگر شده و در جاری شدن آن 
تأثیر بگذارد؟ آیا ممکن است، برخی از سنن، بر برخی دیگر حاکم شوند 

و جریان آنها را تغییر دهند؟
توجه کنید که این به معنای تبدیل و تحویل نیست، بلکه حاکم بودن 
مقوله دیگری است؛ چه بسا ممکن است دو سنت در ارتباط با هم وجود 
داشته باشــند و یکی بر دیگری با توجه به شــرایطی، حکومت داشته 
باشد. بنابراین، لازم اســت به دقت، رابطه بین سنن و نحوه تعامل آنها 
را تبیین کرد. آشــکار اســت که این نوع تلاقی و تأثیر و تأثر، در مورد 
قوانین علمی نیز ممکن است و منافاتی با علمی بودن آن قوانین ندارد 

)رجبی،1389(.
برای مثال، به عبارتی از علامه در بیان ســنت رزق اشاره می شود: آیه 
لُ بقَِدَرٍ ما یشَاءُ« )شــوری،27( بیان سنت الهی در روزی  »وَ لکنْ ینَُزِّ
دادن طبق حال مردم اســت؛ یعنی می فرماید: صــلاح حال مردم، در 
اندازه ارزاقشان دخالت دارد. آیا این با طغیانی که در بعضی ثروتمندان 
مشاهده می کنیم و می بینیم که روز به روز ثروتمندتر می شوند، منافات 
ندارد؟ نکته این است که خدای تعالی، غیر از آن سنت، سنتی دیگر نیز 
دارد که بر سنت قبلی حاکم است؛ یعنی سنت آزمایش و امتحان: »انَّما 
أمَْوالکُُمْ وَ أوَْلادُکُمْ فتِْنَةٌ« )تغابن،15(. همچنین سنت سومی نیز دارد 
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که بر مکر و استدراج دلالت دارد: »سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یعَْلمَُونَ وَ 
أمُْليِ لهَُمْ إنَِّ کَیْدِي مَتِینٌ« )اعراف،182و183(. این موارد را باید با هم 

در نظر آورد )ر.ک. طباطبایی،1417 :ج18، 57(.
بنابراین، سنت رزق، سنتی ابتدایی اســت که براساس آن، رزق مردم 
به اندازه ای که باعث صلاح آنها می شــود، تقســیم می شود. اما بعضی 
مواقع لازم است که انسان براساس مال، مورد آزمایش قرار گیرد که در 
این صورت، در مال او توسعه داده می شود و این مال، سبب آزمایش او 
قرار می گیرد. در این هنگام است که سنت امتحان بر سنت رزق حاکم 
می گردد. اما در زمانی دیگر، لازم است که اســباب گمراهی او فراهم 
گردد و مبتلا به سنت استدراج شــود که در این حالت، خداوند آن قدر 

به او مال ارزانی می فرماید تا روز به روز در گمراهی فرو رفته، راه نجات 
نداشته باشد. در این حالت است که سنت استدراج، بر دو سنت دیگر 

حاکم می شود.
در روایات نیز مثال های زیادی از حکومت یک سنت بر سنت دیگر دیده 
می شــود. برای مثال، صدقه دادن بلا را دور می گرداند که این بیانی از 
حکومت یک سنت بر سنت دیگر اســت. کشف تعامل بین سنن الهی، 
مهم و جالب و البته بســیار سخت و دقیق اســت. لذا لازم است که در 

این باره دقت شود.
نمودار 3 ویژگی های مشترک سنن الهی را به منزله قوانین عام حاکم بر 

آنها، نشان می دهد. 

نمودار3. ویژگی های سنن الهی
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حکمرانی مبتنی بر نظام سنن الهی )1(: 
چیستی سنن الهی و ضرورت کاربست

 آن  در نظام حکمرانی

آنچه در بخش های گذشته در مورد ماهیت و چیستی سنن الهی بیان 
شد، مقدمه ای است تا به این مهم پرداخته شود که چارچوب شناختی- 
هنجاری بی بدیلــی، مبتنی بر ســنن الهی در عرصــه حکمرانی ارائه 
گردد. چارچوبی که تبیین بســیار دقیق تری از پدیده ها و برآورد آینده 
آنها ارائه می دهد. این چارچوب شــناختی- هنجــاری، مجموعه ای از 
رهنمودهای کلی حاکم بر »هستی و نیستی« و »خوبی و بدی« است 
که می تواند مبنایی برای نظریه پردازی و تعریف روش یا شــیوه عمل و 
خط مشی گذاری باشد )تقوی،1391(. این چارچوب شناختی- هنجاری 
»سنت اندیشــی« نامیده می شود. براســاس این چارچوب شناختی و 
هنجاری، جهان جامعه هدف مجموعه ای از قوانین دقیق و محاسبه پذیر 
است که می توان براســاس آنها و در پرتو آنها، تبیین دقیق تری از رفتار 
پدیده ها و آینده ارائه داد. سنت های الهی، قوانینی هستند که خداوند 
بر عالم خلقت حاکم فرموده است و از طریق آنها، تدبیر خود را در عالم 
تکوین، جاری می سازد؛ پس اســتخراج و شناخت و تبیین این قوانین، 
می تواند برای تحلیل و تبیین آینده و همچنین ســاختن آن، سودمند 
باشد. ازاین رو، ادعا می شــود که می توان سنت اندیشی را به منزله یک 
چارچوب شــناختی- هنجاری نوین، مد نظر قرار داد و براســاس این 
چارچوب، می توان پدیده ها و آینده هــای آنها را بهتر و دقیق تر، تبیین 

کرد و در تحقق آن، از سنن الهی کمک گرفت.
در مــورد امــکان در نظــر گرفتــن سنت اندیشــی، به منزلــه یک 
چارچوب شــناختی- هنجاری می توان گفت، از آنجا که ســنن الهی، 
حتمی و قطعی بوده، با توجه به عمومیت و استمرارشان و تبیین شدگی 
به امر خداوند متعال و ویژگی آموختنی بــودن آنها، می توان مبتنی بر 
سنن الهی، برآوردی دقیق تر از حالات آینده پدیده ها ارائه داد؛ مشروط 
بر آنکه بتوانیم تبیین جامع و دقیقی از شــرایط ویژه و چارچوب خاص 
تحقق هریک از سنن الهی در نظر داشته باشیم. یعنی باید بتوان، سنن 
الهی را با شرایط و مقدمات تحقق آنها، به نحو دقیق تبیین کرد. همچنین 
ویژگی عدم تنافی سنن الهی با اختیار انسان را در نظر آورد که ویژگی 
مهمی در تحقق بخشیدن و جاری کردن ســنن الهی است. درواقع، از 
آنجا که غالب سنن الهی، در ساختار سنن مقید ارائه شده اند و ازسویی، 
برخی سنن مطلق به منزله تصاویر محتوم آینده، وجود دارند؛ بنابراین، 
می توان حدود اختیارات انسان و آینده های تغییر پذیر و غیرقابل تغییر 

را مد نظر قرار داد. 
تحول در چارچوب شناختی- هنجاری انسان، منجر به بروز شیوه های 
عمل یا روش های متفاوت می شود. سنت اندیشی، مبنای نظریه پردازی 
یا روش یا شیوه تحلیل و عمل اســت. بر این مبنا، می توان تحلیل های 
عمیق تر و جامع تری داشت و همچنین می توان، روش های دقیق تری 

طراحی کرد و حتی روش های موجود را تقویت کرد.

چارچوب سنت اندیشــی، دلالت هایی جدی برمبانی علــوم و به طور 
خاص در حوزه حکمرانی، از حیث معرفت شناســی، هستی شناسی، 
انسان شناسی و روش شناســی دارد. به عبارتی، براساس این چارچوب، 
هستی شناسی کاملاً متفاوت خواهد بود و معرفت شناسی و روش شناسی 

بحث، کاملًا تغییر می کند. برخی از این دلالت ها عبارتند از:

1. دلالت های چارچوب 
سنت اندیشی بر هستی شناسی و انسان شناسی

 
الف( با این باور که سنن الهی، قوانینی هستند که خداوند بر هستی و 
عالم خلقت حاکم فرموده، نگاه ما به عالم هستی و خلقت، بسیار تغییر 
می کند. در این معنا، این قوانین، سامانه تدبیر خداوند را معرفی می کنند 

و عالم هستی، مبتنی بر سامانه تدبیر خداوند در حرکت است. 

 
ب( با این نگاه، امر الهی در سامانه خلقت، از مجرای سامانه سنت های 

الهی جاری و ساری می شود.  

پ( این قوانین الهی، قوانینی اعتباری مانند قوانین بشری نیستند؛ بلکه 
قوانینی حقیقی و عینی بوده، منطبق با حق و حقیقت جریان دارند؛ چه 
آنها را بپذیریم و چه چشــم بر آنها ببندیم و بدون لحاظ آنها، بخواهیم 

حرکت کنیم. 

 
ت( با این نگاه به عالم هســتی، می توان گفت که ماهیت هستی و عالم 
تکوین، تغییر می یابد و تحت حاکمیت مالک مطلقی قرار می گیرد که 
هیچ شریکی نداشته، تدبیر و پروردگاری مطلق عالم، در اختیار او بوده، 
»فعال ما یشاء« است )هود،107( و هیچ چیز نمی تواند در برابر او مانع 
گردد. درنتیجه، مبتنی بر این چارچوب، هســتی و عالم خلقت، بسیار 
دقیق تر و عمیق تر شناخته می شود و استفاده و تعامل با آن نیز دقیق تر و 

هوشمندانه تر صورت می گیرد.

ث( در این ســامانه، تدبیر انســان در چارچوب تقدیر خداوند تعریف 
می شود و این طور نیست که رها شده باشــد و هر کاری را که بخواهد، 
بتواند انجام دهد. لذا هرگونه تلاش و کید و مکری که انسان انجام دهد 
تا بتواند بیرون از این سامانه و خارج از این چارچوب حرکت کند، ممکن 

سنت اندیشی به مثابه چارچوب شناختی هنجاری نوین در عرصه حكمرانی
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نخواهد بود )ابراهیم،46 و نمل،50(.

 
ج( در این نگاه به عالم هستی، علاوه بر کلیت عالم هستی، همه ذرات آن 
هوشمند عمل می کنند و مبتنی بر قوانینی که خداوند برای آنها تعریف 
کرده است، در حرکتند. می توان برای تقریب به ذهن، این گونه گفت که 
سنن الهی، مانند سیستم عامل رایانه خلقتند  و این رایانه خلقت را به 
حرکت در می آورند و اثربخش می گردانند. ازاین رو، کل هستی در پرتو 
سنن الهی، بسیار هوشــمند عمل می کند. کافی است که آن را تجربه 

کنید.

 
چ( در این چارچوب، مبتنی بر ایمان و باور افراد، هر مقدار که شناخت 
آنان از این قوانین بیشتر باشد، به شکل کامل تر و در سطحی عمیق تر، 
از این قوانین اســتفاده می نمایند. بنابراین، با توجه به سطح معرفت و 
شناخت معصومان علیهم  السلام از این قوانین، استفاده و نفوذ آنان در 

این قوانین بیشتر است.  

 ح( سنن و قواعد تکوینی خلقت، قوانینی قابل تجربه  هستند و مبتنی بر 
آیات قرآن، بسیار ملموسند؛ به طوری که در آیات گوناگون قرآن کریم، بر 
اهمیت گردش در زمین و دیدن قوانین الهی، تأکید شده است )روم،42(. 

 
خ( یکی دیگر از آثار ســنت اندیشی بر هستی شناســی، آن است که 
مبتنی بر سنن الهی، عالم ماده با عالم معنا ارتباط پیدا می کند. در این 
نگاه، هستی صرفاً محدود به این عالم ماده نیست، بلکه این عالم، صرفاً 
ظهور و بروزی کوچک از عالم معنا و حقیقت است؛ درحالی  که عالم معنا 
و عالم ماده، به شــدت در تحلیل ها و بررســی ها، به هم گره می خورند. 
به عبارت  دیگر، در این نوع هستی شناسی، عالم هستی یک عالم بریده 
شده و منقطع از سایر عوالم تلقی نمی شود؛ بلکه عالمی فرض می شود 

که در تعامل بسیار شدید با سایر عوالم بوده، تحت تأثیر آنها قرار دارد.

 
د( مبتنی بر این چارچوب، علل اثرگذار بر یــک پدیده و روابط علی و 
معلولی تعریف شده برای آن، محدود به علل و روابط مادی نیست؛ بلکه 
بســیاری از علل معنوی نیز بر آن پدیده اثرگذار بوده، باید در تحلیل ها 
مورد بررسی قرار گیرند. در سلسله علل هستی، از ذات مقدس باری تعالی 

تا مخلوقاتش در عرصه دنیا، همه عوامل و علل در ارتباط با هم، در کارند 
تا در صحنه زمین، اتفاقی بیفتد که در عالم بالا و مبتنی بر قواعد آن عالم، 
بر ما انسان ها مقدر و تدبیر شده است. در این سلسله علل، هیچ کدام از 
رتبه ها را نمی توان نادیده گرفت یا آن را دروغ خواند. مســئله در اینجا، 
رتبه آن علت و به تبع، تأثیر آن در کل سامانه آفرینش است. برای مثال، 
اگر شیوع بیماری های جدید در اصل، نتیجه رواج گناهان جدید باشد 
)کلینی،1407:ج2،275(، در این تبیین، نقش ویروس و عواملی از این 
دست، نادیده گرفته نمی شــود و انکار نمی گردد؛ اما وقوع امر بیماری، 

صرفاً به آن منحصر نمی شود )همایون، 1398: 82(.

 
ذ( تأثیرگذاری عوامل معنوی در این نگاه، ازجمله، دخالت مَلکَ، جن و 
شیطان در عالم ماده یا آثار آنها بر عالم ماده، در تحلیل های مبتنی بر این 
نوع نگاه، بسیار جدی می شود. در این نگاه، مَلکَ به منزله تدبیرکننده امر 
خداوند، لحاظ می شود )نازعات،5( و بدین ترتیب، امر الهی، در سامانه 

آفرینش، از مجرای سامانه سنت های الهی، جاری و ساری می شود.

 
ر( ماهیت زمان در این چارچوب متفاوت می شود. در این چارچوب، زمان 
خود مخلوقی از مخلوقات خداوند تلقی می شود که بر آن، قوانینی حاکم 
است که با شناخت این قوانین، می توان درک خود از زمان و نوع تعامل 

با آن را تغییر داد. 1

 
ز(در این چارچوب شــناختی- هنجاری درباره جهان آفرینش، انسان 
فاعل ما یشاء تلقی نمی شود که بتواند هر کار را که می خواهد، انجام دهد. 
بلکه همان طور که ذکر شد، در چارچوب تقدیر و اراده خداوند، در حرکت 

است و تدبیر او در این چارچوب، تعریف می شود. 

 
ژ( انسان در این چارچوب، فاعل مختار است؛ یعنی نه جبر و نه تفویض، 
بلکه اختیار تعریف شده و معین؛ یعنی اختیار انسان در یک چارچوب 
تعریف شــده و محدود، وجــود دارد؛ محدود به ســنن مطلق و مقید. 
ازاین رو برای مثــال نمی تواند مرگ را به طورکلــی از خود دور گرداند؛ 
زیرا مرگ، سنتی است از جانب خداوند و آینده ای است قطعی و مقدر 
برای او )عنکبوت،5(. اما انســان گاهی می تواند زمان مرگ را جابه جا 
کند. بنابراین، می گوییم انسان در انجام دادن افعال خود، مجبور است 
که مختار باشد؛ البته در یک چارچوب مشخص و معین؛ یعنی این طور 

1. برای درک بهتر این معنی، ر.ک. پورعزت، 1395.
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نیست که امر به طور محض به او تفویض شده باشد و از طرفی، جبر محض 
هم نیست، بلکه امری اســت بین جبر و تفویض؛ پس مجبور است که به 

اختیار عمل کند.

 
س( آفرینش خود انســان نیز در یک چارچوب و قوانین مشــخصی 
صورت گرفته اســت که هیچ تغییــری در آن راه نمی یابد )روم،30(؛ 
ازجمله اینکه انســان براســاس یک نوع آفرینش خاصــی، با عنوان 
فطرت، خلق شده اســت )روم،30(؛ خلیفه و جانشین خداوند بر روی 
زمین قرار داده شده است )بقره،30( و براساس یک شاکله معین عمل 
می کند )اسراء،84( و در مسیر خود به سوی خداوند در حرکت است 

)انشقاق،6(.
درنتیجه، مبتنی بر چارچوب سنت اندیشی، هستی و جهان آفرینش، بسیار 
دقیق تر و عمیق تر شناخته می شود؛ بنابراین نحوه استفاده و مراوده با آن 

نیز باید دقیق و هوشمندانه باشد.

2. دلالت های چارچوب 
سنت اندیشی بر معرفت شناسی و روش شناسی

 
الف( در چارچوب شناختی- هنجاری سنت اندیشی، منابع کسب معرفت 
فقط محدود به حس و تجربه نبوده، استفاده از سایر منابع معرفتی، به ویژه 

وحی نیز شــاخص و متبلور است. ممکن اســت برخی از قوانین حاکم بر 
آفرینش را بتوان به طور تجربی کشــف کرد؛ همان طور که در بسیاری از 
موارد در علوم تجربی نیز این اتفاق افتاده است؛ اما ادعا می شود که با ابتنا 
بر وحی می توانیم این قوانین را به نحو دقیق تر و جامع تری بشناســیم و 

استخراج کنیم.

 
ب( مبتنی بر چارچوب سنت اندیشی، می توان به یک روش شناسی دقیق 
دســت یافت و از آن، در حوزه های دانشــی گوناگون ازجمله در عرصه 
حکمرانی اســتفاده کرد. این چارچوب روش شناسی را »سنت پژوهی« 
نامیدیم که بر پایه شــناخت پدیده ها و تبیین آنها در سامانه سنن الهی 
و روابط علی و معلولی مبتنی بر آنها، تعریف شــده است. سنت پژوهی به 
پژوهش درباره سنت های الهی و کشــف آنها، تبیین شرایط و چگونگی 
تحقق آنها، طبقه بندی آنها و تبیین چگونگی نحوه مراوده این ســنن با 
یکدیگر می پردازد و آنها را در جهــت تحلیل و تبیین وقایع آینده معرفی 
می کند )افضلی و همکاران،1396(. مزیت مهم این روش شناسی، ایجاد 
جامعیت در تحلیل است. به عبارتی، در این روش شناسی، همه سنن الهی 
مرتبط با یک مسئله یا موضوع، مورد بررسی قرار می گیرند. می توان ادعا 
کرد که سنت پژوهی یک روش شناسی تولید علوم انسانی اسلامی مبتنی 

بر سنن الهی است.
 نمودار 4، گام های سنت پژوهی را نشان می دهد.

نمودار 4. گام های سنت پژوهی

تلاش برای جمع آوری و احصای سنن و 
ویژگی های هر یک از آنها 

طبقه بندی سنن

کشف وتبیین سامانه حاکم بر سنن و 
تبیین نحوه مراوده سنن با یكدیگر

تطبیق سامانه به دست آمده بر 
مصداق های گوناگون گذشته

تحلیل و تبیین وقایع آینده با توجه به 
سامانه سنن
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در قرآن کریم آیاتی وجود دارند که به ضرورت توجه به سنت هایی که 
در مورد اقوام گذشته جاری شده اند، اشاره دارد. در اینجا به چند نمونه 

از این آیات اشاره می شود:
َّذِینَ مِن  »أَ فَلمَْ یسَِــیرُواْ فــی الْرَْضِ فَیَنظُــرُواْ کَیْــفَ کانََ عَاقبَِــةُ ال

قَبْلهِِم «)محمد/10(
آیا در زمین نگردیده اند تا فرجام کســانی را که پیــش از آنان بوده اند 

بنگرند؟
این آیه بر سنت های الهی تکیه کرده و بر کاوش روی حوادث تاریخ برای 
دست یافتن به ســنت های الهی و عبرت و موعظه گرفتن از آنها، اصرار 
دارد. همچنین می توان به آیات 137 آل عمران و 109 یوسف اشاره کرد 
که مضمونی نزدیک به مضمون آیه فوق دارند و بر اهمیت سیر در روی 

زمین و کشف سنت های الهی و دقت و تدبر در آنها تأکید دارند. 
نَّاهُمْ فی الَْرْضِ مَا لمَْ نمَُکِّن  »أَ لمَْ یرََوْاْ کَمْ أهَْلکَْنَا مِن قَبْلهِِم مِّن قَرْنٍ مَّکَّ
ــمَاءَ عَلیَهْم مِّدْرَارًا وَ جَعَلنَْا الْنَهَْارَ تجرِی مِن تحتهِمْ  لَّکمُ وَ أرَْسَــلنَْا السَّ

فَأَهْلکَْنَاهُم بذُِنوُبهِمْ وَ أنَشَأْناَ مِن بعَْدِهِمْ قَرْناً ءَاخَرِین«)انعام/6(
آیا ندیدند که پیش از آنها چه بسیار اقوامی را هلاک کردیم که در روی 
زمین به آنها تمکنی دادیم که به شما ندادیم و آسمان را بر آنها باراندیم و 
نهرها در زیر پاهایشان روان ساختیم؟ آن گاه آنان را به سزای گناهانشان 

نابود کردیم و از پی آنان قومی دیگر پدید آوردیم.
ا وَ بئِرٍ  »فَکَأَیِّن مِّن قَرْیةٍَ أهَْلکَْنَاهَا وَ هِیَ ظَالمَِةٌ فَهِیَ خَاوِیةٌَ عَلیَ  عُرُوشِــهَ
لةٍَ وَ قَصْرٍ مَّشِیدٍ. أفََلمَْ یسَِیرُواْ فیِ الْرَْضِ فَتَکُونَ لهُمْ قُلُوبٌ یعَْقِلُونَ بهَا  مُّعَطَّ
َّها لَا تعَْمَی الْبَصَْارُ وَ لکَِن تعَْمَی القُْلُوبُ الَّتیِ فی  أوَْ ءَاذَانٌ یسَْمَعُونَ بهَا فَإنِ

دُور«)حج/ 45و46( الصُّ

چه بسیار شــهرها را که ستمکار بودند هلاکشــان کردیم و اینک، آن 
شهرها بر سقف هایش فرو ریخته اند و چه بسا چاه های آب که رها شده و 
قصرهای افراشته ]که بی صاحب مانده اند[. آیا در زمین گردش نکردند 
تا صاحب قلب هایی شوند که با آن بیندیشــند یا گوش هایی که با آن 
بشــنوند؟ در حقیقت چشم ها کور نمی شــوند و لکن قلب هایی که در 

سینه هاست، کور می شوند.
ِ تبَْدیلًا وَ لنَْ تجَِدَ  لینَ فَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّتِ اللهَّ تَ الْوََّ »فَهَلْ ینَْظُرُونَ إلِاَّ سُــنَّ
ِ تحَْویلًا / أوََلمَْ یسَــیرُوا فیِ الْرَْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقبَِةُ  لسُِــنَّتِ اللهَّ
ُ لیُِعْجِزَهُ مِنْ شَيْ ءٍ فيِ  ةً وَ ما کانَ اللهَّ الَّذینَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَ کانوُا أشََدَّ مِنْهُمْ قُوَّ

َّهُ کانَ عَلیماً قَدیراً« )فاطر/44-43( ماواتِ وَ لا فيِ الْرَْضِ إنِ السَّ
پس آیا جز سنّتی که در پیشینیان جاری شده است را انتظار می برند؟ 
هرگز برای سنّت خدا تبدیلی نمی یابی و هرگز برای سنّت خدا دگرگونی 
نخواهی یافت. آیا در زمین نگردیدند تا عاقبت کسانی را که پیش از ایشان 
بودند و نیرومندتر از آنها بودند بنگرند؟ و هیچ چیز، نه در آسمان ها و نه در 

زمین خدا را ناتوان نمی سازد، چرا که او دانای تواناست.
در این نوع از آیات دو پیش فرض لحاظ شده است: اول آنکه هلاکت اقوام 
گذشته عبرت آور است و این به معنای ســیر تاریخ و حرکت خلقت بر 
طبق قواعد ثابت و لایتغیر است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد و 
از آنها عبرت گرفته شود. دوم آنکه این قواعد، قابلیت کشف و دسترسی 
از طریق مشاهده دارند که باید مشــاهدات دقیق از طریق سیر بر روی 
زمین و دیدن سرنوشت آنها صورت گیرد. از مجموع این آیات، ضرورت 
کشف سنت های الهی و تعمیق و تدبر در آنها اثبات می شود. این آیات 
اشاره دارند به اینکه در جهان خلقت، سنت هایی قرار داده شده اند و این 

ضرورت سنت اندیشی برای حكمرانی

 
ج( این چارچوب برای سایر روش های پژوهش نیز دلالت هایی دارد و 
می توان از سنن الهی برای عمق بخشیدن به سایر روش های پژوهش، 
سود جست و با تلفیق آنها، دقت آن روش ها را افزایش داد. برای مثال 
می توان به روش پویایی شناسی سیستم ها اشاره کرد که روابط علی و 

معلولی در تبیین پدیده ها را مورد بررسی قرار می دهد. 
با استفاده از سنت پژوهی و در نظر گرفتن سامانه سنن الهی، می توان 
این روابط را با رویکرد فلسفی دینی در سطوح عمیق تر، علاوه بر علل و 
روابط مادی و با رویکردی جامع تر بررسی کرد. همین نکته را می توان در 
روش تحلیل لایه ای علت ها نیز بیان کرد که به منزله یک روش بنیادین 
برای بررسی علل پدیده ها در آینده پژوهی، استفاده می گردد. می توان 

با استفاده از دستاوردهای سنت پژوهی، ســطح مبنایی روش تحلیل 
لایه ای علت ها را تقویت کرده، معطوف به سنن، توسعه داد. واضح است 
که در این صورت، سناریوهای تعریف شده نیز غنی تر و جامع تر می شوند. 
بنابراین برای بررسی یک پدیده در سطح علت و معلول، می توان علاوه بر 
علل و عوامل مادی مورد بررســی در ســطوح گوناگون، علل و عوامل 

معنوی و فلسفی را نیز مورد تحلیل و تبیین عمیق قرار داد. 
حتی تأکید می شود که در مراوده با پدیده های پیش آمده، باید بر سطوح 
و لایه های گوناگون علل متمرکز شد و مجموعه آنها را مد نظر قرار داد.

غفلت از چارچوب های شناختی و هنجاری و بی توجهی به بدیل اندیشی 
درباره آن در عرصه حکمرانی، این خطر را در پی دارد که بســیاری از 

جنبه های پدیده مورد بررسی نادیده گرفته شوند. 
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سنت ها، در مورد اقوام گذشــته پیاده شده اند و در مورد شما هم امکان 
تحقق آنها وجود دارد. پس بر روی زمین بگردید و این سنت ها را ببینید 
و آنها را مورد تأمل و تدبر قرار دهید و با استفاده از آنها، برای آینده خود 

تصمیم بگیرید.
شهید صدر می گوید: قرآن به منزله کتابی که به این قوانین و سنت های 
الهی اشاره فرموده است و بر وجود این سنت ها و جاری بودن آنها اصرار 
می ورزد و با این نوع تفکر که حوادث عالــم خود به خود و از روی اتفاق 
صورت می گیرند، به شــدت مقابله می کند. همچنین قرآن با این نظر 
که حوادث در دســت تقدیرات غیبی اند و ما را در برابر آن، جز تسلیم و 
رضا، چاره ای نیســت، به مخالفت صریح برمی خیزد. قرآن در برابر این 
نوع تفکرات، به شــدت مقاومت کرده و هیچ حادثه ای را بی جهت و یا از 
روی اعمال قدرت و لزوم تسلیم در برابر خداوند، توجیه نمی کند. بلکه 
حتی عقل بشر را هشــدار می دهد که در عالم خلقت، سنن و قوانینی 
حاکمند و برای اینکه انسان بتواند بر سرنوشت خود حاکم شود و بتواند 
در این قوانین نفوذ کند، باید شــناختی نسبت به این سنت ها و قوانین 
داشته باشد. در غیر این صورت، هرچند شما چشم بسته باشید، اما آن 
قوانین بر شما حکومت خواهند کرد. شما چشمانتان را باز کنید و این 
سنت ها و قوانین را ببینید تا شما بر آنها حاکم گردید، نه اینکه آنها بر شما 

تأثیرگذارند )صدر،1393: 158-157(.
شناخت این ســنن و حرکت مبتنی بر آنها، باعث می شود که انسان با 
سامانه آفرینش، هماهنگ شــود و اراده او، بر مدار حق و مشیت الهی 
قرار گیرد و درنتیجه، فعالیت و تــلاش او، از ثمره لازم برخوردار گردد. 
زیرا در این حالت، عوامل مادی، مطابق با عوامل معنوی و در راســتای 
آنها قرار می گیرند و درنتیجه، فعل انســان، از قدرت و اراده خداوندی 
اعتبار می گیرد و درنهایت از صلاحیت استقرار و بقا برخوردار می شود. 
سنن الهی، قواعد حرکت در این عالم را طراحی کرده و نشان می دهند 
که موفقیت در این عالم، در پرتو شناخت سنن الهی و حرکت مبتنی بر 
آنها میســر می گردد و بدون در نظر گرفتن آنها، نمی توان این عالم را 
با موفقیت، در جهت دســتیابی به هدف وضع شده برای آن، طی کرد. 
بنابراین، اگر در فرایند حکمرانی، به سنن الهی توجه نشود، غفلت بسیار 
بزرگی رخ خواهد داد؛ گویا بدون توجه به طراحی زمین بازی، اقدام به 

بازی شود! 
توجه شود که بحث از سنن الهی، با هیچ یک از فروع و احکام دین قابل 
مقایســه نیســت؛ زیرا همه آن احکام و فروع، در چارچوب و در زمینه 
ســنن الهی تحقق می یابند و همان طور که گفته شــد، سنن الهی، بر 
هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی ما، تأثیر 
می گذارند. مسلمانان، علی رغم همه تأکیداتی که در قرآن، درباره سنن 
وجود دارند، متأســفانه آن مقدار که باید، به این سنن توجه نمی کنند. 

حتی می توان گفت که مسلمانان، به اندازه ای که یک شیمیدان به قوانین 
الهی در علم شــیمی عمل می کند و به آنها اعتماد می کند، نیز به سنن 
الهی نپرداخته اند و براساس آنها عمل نکرده اند و به آنها اعتماد ندارند. 
ازاین رو، می توان گفت که اگر چه برخی به سکولاریسم ناسزا می گویند، 

اما در همان حال، سکولار زندگی می کنند. 
علوم اجتماعی، تلاش دارند تا با مطالعه رفتار انسان، در چارچوب اجتماع، 
به برخی از قانونمندی های کلی و جهانشمول، دست یابند تا از طریق آنها 
به فهم، پیش بینی، تبیین و کنترل رفتارهای اجتماعی بشر، قادر شوند. 
درواقع، کشــف قوانین حاکم بر زندگی اجتماعی انسان، از اهداف مهم 
علوم اجتماعی و انسانی است؛ قوانینی که کلیت و ثبات بیشتری داشته، 
از توان تبیین رفتارهای کلی انسان برخوردار باشند. بررسی سنت های 
الهی، ما را قادر می کند تا قوانین و سامانه حاکم بر رخدادهای اجتماعی 
را کشف کرده، با شناخت روابط پدیده ها و رخدادهای اجتماعی، روند 
تحول آنها را پیش بینی کنیم. همچنین با بررســی آنها، قادر خواهیم 
شــد تا رخدادهای اجتماعی را بهتر مدیریت کنیم. اهمیت شــناخت 
این قوانین، در این اســت که می توانند نگرش های پژوهشگران علوم 
اجتماعی را تصحیح کرده، پیش فرض های ذهنی آنها را بازسازی نموده، 
آنها را در مواجهه با پدیدارهای اجتماعی، توانمند سازند تا با دستیابی 
به قوانین درست تر و کلی تر، بهتر بتوانند به تبیین، پیش بینی و کنترل 

واقعیت های اجتماعی بپردازند. 
سنت اندیشی، بر مراوده جدی بین عالم ماده و عالم معنا تأکید داشته 
و مسائل را در چارچوب جامع تری در مقایسه با سایر رویکردها تحلیل 
می کند. در پرتو این رویکرد، قوانین علی و معلولی، محدود به ســطح 
عالم ماده و محسوسات نبوده، بسیاری از علل دیگر عالم که قابل حس 
نیستند را نیز در چارچوب تحلیلی خود داخل می کند. اینکه چطور یک 
تمدن شکل می گیرد، رشد می کند و به تمدنی غالب و چشمگیر تبدیل 
می شود، و چطور همان تمدن، افول می نماید و سقوط می کند، مبتنی بر 
قوانین دقیقی است که می توان آنها را به شکل جامع، در این رویکرد مورد 
توجه قرار داد. لذا ضروری است که در عرصه های گوناگون حکمرانی و 
همچنین سایر عرصه ها مانند تمدن سازی، تدوین الگوی اسلامی ایرانی 
پیشــرفت و همچنین طی کردن گام دوم انقلاب یــا هر برنامه تحولی 
دیگری، فرایندها براساس قوانینی که خداوند تعریف فرموده است و در 
چارچوب آنها و با لحاظ آنها، برنامه ریزی و حرکت شود تا هر چه بیشتر 
در مسیر کســب رضایت حضرت حق، با موفقیت حرکت کرد. بدیهی 
است در صورت بی توجهی به این قوانین و حرکت برخلاف آنها، علاوه بر 
عقب  افتادن و دورشدن از دستیابی به نقطه مطلوب و اهداف و آرمان های 
تعریف شده، چه بســا با برخی از اقدام های نادرست، به طور کلی زمینه 

حذف از عرصه دنیا و صحنه آفرینش فراهم آید!
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مصادیقی از حكمرانی بر اساس سنن الهی با تأکید بر نامه 53 نهج البلاغه

نامه 53 نهج البلاغه که معــروف به عهدنامه اســت، به عنوان یکی از 
منابع گرانســنگ در عرصه حکمرانی از منظر دینی به حساب می آید. 
امیرالمؤمنین علیه الســلام در این نامه، مختصات حکمرانی مطلوب 
را تبیین فرموده و به شــکلی جامع، نکات و دستورات لازم را در عرصه 
حکمرانی مطلوب ارائه داده اند، به شــکلی که در مقایسه این نسخه با 
نســخه های رایج در حکمرانی خوب از منظر اندیشمندان این حوزه، 
اهمیت و جایگاه خاص این نامه مشــخص می شود. از نکات خاص این 
نامه در عرصه حکمرانی، توجه به جنبه هایی اســت که معمولاً از آنها 
غفلت می شود. یکی از این جنبه ها، سنن الهی و توجه به آن در عرصه 
حکمرانی است که به شــکلی ویژه از آن در این نامه توجه شده است و 
امیرالمؤمنین علیه السلام در جای جای مختلف این نامه، به ارائه برخی 
از سنن الهی پرداخته اند. جالب اینکه این ارائه به شکلی صورت گرفته 
است که امیرالمؤمنین علیه الســلام پیش و یا پس از بیان سنن الهی، 
دستور و یا اصلی متناسب با آن سنت در عرصه حکمرانی را ذکر کرده اند. 
اگر چه بررسی همه این موارد از منظر این نامه، نیاز به زمان موسع تری 

دارد، اما در این بخش، برای مثال به چند مورد از آنها اشاره می شود. 
ِ وَ إیِثَْارِ طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ مَا أمََرَ بهِِ فیِ کِتَابهِِ مِنْ فَرَائضِِهِ  1. »أمََرَهُ بتَِقْوَی اللهَّ
ی إلِاَّ مَعَ جُحُودِهَا وَ  دُ أحََدٌ إلِاَّ باِتِّبَاعِهَا وَ لَا یشَْــقَ وَ سُنَنِهِ الَّتِي لَا یسَْــعَ

إضَِاعَتِهَا«
او )مالک( را فرمــان می دهد به )رعایت( تقوای الهی و مقدّم داشــتن 
اطاعت خداوند و پیروی آنچه را که خداوند در کتاب خود از واجبات و 
سنّت های خود امر فرموده است؛ که کسی جز به پیروی آنها خوشبخت 

نمی شود و جز به انکار و ضایع نمودن آنها بدبخت نمی گردد. 
در این بنــد از نامه که در اوائــل آن قرار گرفته اســت، امیرالمؤمنین 
علیه السلام به مالک امر می فرماید که در عرصه حکمرانی باید از اوامر 
خداوند در قرآن مجید تبعیت کند و در بیان علت آن، به سنتی اشاره 
می فرماید که خداوند در عالم خلقت تعریف فرموده است و آن این است 
که سعادت در عرصه حکمرانی فقط در تبعیت از اوامر خداوند تعریف 

شده است و شقاوت هم فقط در مخالفت با آنها.  
َّهُ  َ سُبْحَانهَُ بقَِلبِْهِ وَ یدَِهِ وَ لسَِانهِِ فَإنِ ِ وَ ... وَ أنَْ ینَْصُرَ اللهَّ 2. »أمََرَهُ بتَِقْوَی اللهَّ

ه« لَ بنَِصْرِ مَنْ نصََرَهُ وَ إعِْزَازِ مَنْ أعََزَّ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تکََفَّ
او را فرمان می دهد به )رعایت( تقوای الهی و... و آنکه خداوند سبحان 
را با قلب و دست و زبانش یاری کند، زیرا خداوند یاری کردن آنکه او را 
یاری کند و عزیز گردانیدن آنکه او را عزیز گرداند را برعهده گرفته است.

در این بند، امیرالمؤمنین علیه الســلام به مالک دســتور می دهند که 
اگر می خواهی در امور حکمرانی، ازسوی خداوند متعال، یاری شوی، 
خداوند را با قلب و دســت و زبانت یاری کن و اگــر می خواهی در امور 

مملکتداری دارای عزت و شکست ناپذیر شــوی، خداوند متعال را در 
دولت و حکومت خود، دارای عزت و عزیز گردان و کاری کن که خدا در 
دولت تو دارای عزت باشد. زیرا سنت خداوند این گونه تعریف شده است 
که خداوند هر آنکه او را یاری کند، یاری می کند و هر آنکه مایه عزت او 

شود را عزیز می گرداند.
ةِ أهَْلکَِ وَ مَنْ لکََ  َ وَ أنَصِْفِ النَّاسَ مِنْ نفَْسِــکَ وَ مِنْ خَاصَّ 3. »أنَصِْفِ اللهَّ
 ُ ِ کَانَ اللهَّ َّکَ إلِاَّ تفَْعَلْ تظَْلمِْ وَ مَنْ ظَلمََ عِبَادَ اللهَّ فیِهِ هَوًی مِنْ رَعِیَّتِکَ، فَإنِ
ِ حَرْباً حَتَّی  تَهُ وَ کَانَ لِلهَّ ُ أدَْحَضَ حُجَّ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللهَّ
ِ وَ تعَْجِیلِ نقِْمَتِهِ  ینَْزِعَ أوَْ یتَُوب. وَ لیَْسَ شَــيْ ءٌ أدَْعَی إلِیَ تغَْیِیرِ نعِْمَةِ اللهَّ
المِِینَ  یعٌ دَعْوَةَ المُْضْطَهَدِینَ وَ هُوَ للِظَّ َ سَــمِ مِنْ إقَِامَةٍ عَلیَ ظُلمٍْ، فَإنَِّ اللهَّ

باِلمِْرْصَادِ «
با خدا و مردم، از جانب خود و خواص از خاندانت و کســانی از رعییتت 
که به آنها علاقه داری، با انصاف برخورد کن، که اگر انصاف نورزی ستم 
کرده ای و هر که به بندگان خدا ســتم کند، خداونــد به جای بندگان 
ســتمدیده خود، دشمن او می باشــد و هر که خداوند دشمن او باشد، 
عذرش را باطل می کند و شخص ستمکار در جنگ با خداست تا زمانی 
که از ستم دست بردارد و توبه کند و هیچ چیزی در تغییر نعمت خدا و 
سرعت دادن به عقوبت او، قوی تر از ستم ورزیدن نیست؛ زیرا خداوند 

دعای ستمدیدگان را می شنود و در کمین ستمکاران است.
در این بند، امیرالمؤمنین علیه الســلام به مالک توصیه می کند که در 
امور حکمرانی، )به طور کلی( انصاف داشته باش و هر آنچه را که برای 
خودت و اطرافیان و خاندانت، می خواهی برای دیگران نیز بخواه. در غیر 
این صورت ظلم کرده ای و اگر دستت به ظلم آلوده شود، داخل در این 
سنت خداوند می شوی که اگر بندگان خداوند ظلم کنی، هیچ حجتی 
برای ادامه دولت و حکومت تو وجود نداشته و دولتت سرنگون خواهد 
شد و در جنگ با خدا قرار می گیری و هیچ حمایتی برای تو و حکومتت 

از جانب خداوند وجود نخواهد داشت. 
همان طور که مشاهده می شود، در این بندها و دیگر بندهای این نامه، 
امیرالمؤمنین علیه السلام، به خوبی به بیان سنت های الهی پرداخته اند و 
در خلال بیان اصول و دستورات خود در عرصه حکمرانی، به این سنت ها 
و لحاظ آنها در عرصه حکمرانی اشــاره دارند. با مراجعه به سایر منابع 
روایی نیز می توان این گونه گفت که توجه به سنن الهی در عرصه های 
مختلف، مورد توجه اهل بیت علیهم السلام بوده است و ائمه معصومین 
علیهم السلام سعی داشــته اند در بیانات خود، به اهمیت توجه به آنها 

و به کارگیری آنها در عرصه های مختلف زندگی دلالت داشته باشند.
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حکمرانی مبتنی بر نظام سنن الهی )1(: 
چیستی سنن الهی و ضرورت کاربست

 آن  در نظام حکمرانی

نتیجه گیری

در این گزارش بعد از مرور ادبیاتی نو و اجمالی درباره ماهیت، چیستی و 
انواع سنن الهی، نشان داده شد که شناخت سنن الهی، ظرفیت دانشی 
و معرفتی قابل توجهی را فراهم ساخته، در بسیاری از زمینه های علوم 
اجتماعی و به طور خاص در عرصه حکمرانی، مفید و مؤثر واقع می شود. 
در همین راستا، سنت اندیشی به منزله یک چارچوب شناختی و هنجاری 
جدید، در این عرصه، معرفی شــد. این چارچــوب، دلالت هایی جدی 
درباره هستی شناسی و روش شناسی داشته، در مباحث گوناگون قابل 
استفاده اند. در اینجا از اســتعاره زمین بازی استفاده شد؛ دال بر اینکه 
سنت اندیشــی، زمین بازی را طراحی و تعریف می کند که بدون لحاظ 
آن، نمی توان به موفقیت در بازی اندیشید. یعنی بدون سنت اندیشی، 
صحبت از تمدن سازی و توسعه فرهنگی و نظایر آن، ابتر به نظر می رسد 
و بدیهی اســت که در این حالت نمی توان به برد در بازی اندیشید و چه 
بسا بعد از شکست های متوالی، زمینه اخراج از صحنه بازی فراهم آید. 
در همین امتداد سنت پژوهی نیز به منزله روشی نوین برای بهره گیری از 
سنن الهی در تبیین و تحلیل وقایع و پدیده ها، به طور مستقل و همچنین 
در ترکیب با ســایر روش ها، معرفی شــد. می دانیم که ارائه یک روش 
پژوهش جدید، نیازمند تجربه آن در عرصه عمل و اجرای پژوهش بوده، 

تا زمانی که تجربه اجرایی برای حل مســئله وجود نداشته باشد، طرح 
روش های جدید در حد ایده اولیه باقی می ماند. با این توصیف، می توان 
سنت پژوهی را به منزله روشی در چارچوب سنت اندیشی مطرح کرد و 
تأکید کرد که ندیدن و عدم لحاظ چارچوب های شــناختی و هنجاری 
معطوف به سنن الهی، چه بســا موجب محرومیت از بنیان های اصیل 
آفرینش در طراحی های پژوهشی توسعه علوم اجتماعی و به طور خاص 
در عرصه حکمرانی شود. باور و ایمان به قوانین الهی و اهمیت شناخت 
هرچه بیشتر و دقیق تر آنها، شوق به یادگیری و آشنایی با این سنت ها و 
کاربست آنها در تحلیل را افزایش می دهد. بنابراین، هر چه باور ما به وجود 
این قوانین و شناخت ما نسبت به آنها بیشتر گردد، بر ضرورت استفاده و 

بهره گیری از آنها نیز افزوده می شود.
درنهایت ضمن بیان چنــد مثال از به کارگیری ســنن الهی در عرصه 
حکمرانی با تأکید بر عهدنامه مالک اشتر، به طور خلاصه می توان این گونه 
ادعا کرد که حکمرانی اسلامی، عبارت است از حکمرانی براساس سنن 
الهی. بدیهی است که شناخت این سنن و حرکت براساس آنها، موفقیت 

در عرصه حکمرانی و تحقق اهداف را به خوبی تضمین می کند.
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منابع و مآخذ
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حکمرانی مبتنی بر نظام سنن الهی )1(: 
چیستی سنن الهی و ضرورت کاربست

 آن  در نظام حکمرانی


